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 ��� و مدرس ����محمدتقي شريعتي معلم اخلاق، مفسر      ��چنين   و هم��

وي با تأسيس مجمع فرهنگي، ديني      . تماعي دوره معاصر است   اصلاح گر اج  

قرن تلاش علمـي و     و بيش از نيم   » كانون نشر حقايق اسلامي   «و اجتماعي   

 -هـاي مـؤثر علمـي        گري ديني، اجتمـاعي و سياسـي، از شخـصيت          روشن

  .آيد سياسي روزگار ما به شمار مي

كري ديني،  ف اين پژوهش، ضمن پرداختن به موضوعاتي چون مفهوم روشن        

كـانون نـشر حقـايق      «هـاي    چگونگي و رونـد تأسـيس و اسـتمرار فعاليـت          

كوشـد بـه      ، مـي  1320هاي حساس ايران پس از شهريور        در سال » اسلامي

ســؤالاتي اساســي نظيــر جايگــاه و نقــش محمــدتقي شــريعتي در جريــان 

چنين حركت وي در مسير ملي شدن صنعت نفت و           فكري ديني و هم    روشن

  .رد ايشان با افكار و احزاب در بستر كانون، پاسخ دهدنيز نوع برخو

����� �	
��  

فكري ديني، كانون نشر حقايق اسـلامي، تـاريخ          محمدتقي شريعتي، روشن  

  . ملي شدن نفتمعاصر و احزاب،
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نوگرايي ديني، نهضت اصلاح ديني، نهـضت       : اند فكري ديني چندين نام نهاده     بر روشن 
كـه در واقـع     ... يسم اسلامي، جنبش بيدارگري، رنسانس اسلامي و      احياي ديني، پروتستانت  

گرايي و ماركسيسم كه نه سنت بومي را به طـور كامـل              ها راهي است ميان سنت     همه اين 
پذيرد؛ بلكه برآن است تا راه  كند و نه فرهنگ و تفكرات غربي را تمام و كمال مي            تأييد مي 

  )19: 1385ي، اريداسفن. (سومي را از ميان آن دو بيرون آورد
  تـر آن،    مسأله احياي تجديد حيـات اسـلام و بيـداري مـسلمانان و در مرحلـه پيـشرفته                 

  گـردد كـه رهبـران،       تجديد بنـا يـا بازسـازي تفكـر دينـي، بـه دو سـه قـرن اخيـر برمـي                     
  مانـدگي   علما، مصلحان و متفكران ديني جهان اسلام، به منظور حل و فصل مسأله عقـب              

  نيز برخورد با مسأله غرب و هجـوم فرهنـگ و اسـتعمار غربـي، طـرح                 و انحطاط داخلي و     
هـاي   فكر اصلاح ديني از نيمه دوم قرن نوزدهم، انديشه غالب بر جريـان            . اند  و دنبال كرده  

   سياسي مسلمانان بـود و آثـار زيـادي بـر حيـات فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي                     -فكري
طلبي ديني معروف    ور به جريان اصلاح   اين جريان از ابتداي ظه    . جهان اسلام برجا گذاشت   
عمـق و   ) ق13(الدين اسدآبادي در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي        شد و با ظهور سيدجمال    

ي، وثـوق . (غناي خاصي گرفت و بر انديشه و عمـل بـسياري از مـسلمانان تـأثير گذاشـت                 
1377 :103(  

هـا و دنيـاي مـدرن،        دانند ميان جامعـه آن     اند كه مي   فكران ديني، كساني   در واقع روشن  
هـاي غلـط از ديـن، در دنيـاي جديـد            يابند كه تقيـد بـه برداشـت        اي هست و درمي    فاصله

 آوردهاي اين دنيا را ناديده      دست دين،هايي از اين     چنين برداشت .دستاوردي نخواهد داشت  
كوشند براي پركردن اين فاصـله، راهـي         از اين رو است كه روشنفكران ديني مي       . گيرد مي

هاي مدرن، طريق ممكـن پـر        كنند تلفيقي از سنت ديني و بعضي ارزش         و تصور مي   بيابند
فكران  يابي به اين تلفيق، روشن     براي دست ! كردن اين فاصله و احتمالاً تنها راه چاره است        

كنند تا برداشت و قرائت جديدي از دين عرضه كنند كه بتواند بـا                مي ديني از سويي تلاش   
زننـد و     باشد و از سوي ديگر، مدرنيته را بـه محـك سـنت مـي               دنياي جديد تناسب داشته   

تـوان بـر     دهند كه در آن امكان تفكيك و تجزيه وجود دارد و مـي             تصويري از آن ارايه مي    
اساس سنت، ميان خوب و بد و مطلوب و نامطلوب مدرنيته، تفاوت گذاشت و امور خوب و                 

  .نهادمطلوب آن را گرفت و امور بد و نامطلوب آن را كنار 
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 شكل گرفته و محمدتقي     تلفيق،فكري ديني، جرياني است كه در فرايند اين          پس روشن 
  هـدف اصـلي    ) 337: 1386هاشـمي،   . (هـاي ايـن جريـان اسـت         شريعتي نيز از شخصيت   

  حركت اصلاح ديني در قرن نـوزدهم، واكـنش در برابـر خطـر فرهنگـي و سياسـي اروپـا                     
شـرط ايـن هـدف،       ت گذشته اسلام بود ولي پـيش      و رفع سلطه استعمار و بازگرداندن سياد      

از اين رو، سـيدجمال مـسير كلـي احيـاي اسـلامي را              . بازسازي تفكر ديني مسلمانان بود    
بندي كرد و سپس شاگردش، شيخ محمد عبده، ضـوابط دقيقـي بـراي ايـن مـسير                   ضابطه

رد بـا   بنابراين، اين جريان هم از نظر فكـري و هـم از نظـر سياسـي در برخـو                  . معين نمود 
اش در ايـن سـه شـعار         مسائل داخلي و خارجي، با ديگران اختلاف داشـت و اصـول اوليـه             

  :شد خلاصه مي
  ها و بازگشت به اسلام اصيل؛ پيراستن عقيده مسلمانان از خرافات و بدعت. 1
 بستگي مسلمانان در برابر خطر سلطه فرهنگي و سياسي غرب؛ وحدت و هم. 2
  )113: همان(مودهاي ديني با عقل و مقتضيات زمان هماهنگ كردن تعاليم و رهن. 3

  گذار و آغازگر جريان نوگرايي ديني بـه شـمار آورد؛ كـسي              شايد بتوان سيدجمال را پايه    
ــه  ــين جرق ــه اول ــشه  ك ــد نظــر در اندي ــاي تجدي ــي را زد ه ــاي دين ــز، 1ه ــس از او ني    و پ

  هـش شـدند و بـه       كننـده را   دهنـده قـوي و تكميـل       چون اقبال لاهوري، ادامـه     افرادي هم 
  اين نتيجـه رسـيدند كـه اكنـون وقـت آن شـده اسـت كـه در برخـي از عقايـد گذشـته،                          

  .تجديد نظر كنيم
  در صدساله اخير، مجموعه تحولاتي كه از جنبش مشروطه در ايران آغاز شـد و ارتبـاط                 

   از تغييـر    داشـتتند، با غرب و تأسيس دانشگاه و ديگر مراكز در اين تحولات نقش بسزايي              
  در ايـن برهـه، روحانيـت آگـاه و          . كـرد   ر افكار و تحول در فرهنـگ مـردم حكايـت مـي            د

  حكيمـي،  . (گـوي نيازهـاي نـسل جديـد باشـد         توانـست پاسـخ    برآمده از اسـلام نـاب مـي       
ــت و )213-220: 1357 ــن روحاني ــياي ــه از   م ــذهب را ك ــست م ــاعي  توان ــدرت اجتم   ق

ــه نيازهــاي روز  ــه قــدرت فكــري معطــوف ب ــود ب ــر برخــوردار ب ــا در براب    تبــديل كنــد ت
علي، شريعتي،  . (مقاومت كند  هجوم ايدئولوژيك قطب مخالف كه بسيار غني و مجهز بود،         

                                                       
به يكي از دوستان خود اظهار اميد و در عين حال پـشيماني كـرده   ) م1897/ ش1276(سيدجمال در بستر مرگ  . 1

آيد، حتماً بناي اسـتبداد را ويـران    كه از غرب به سوي شرق مي» جريان اصلاحي«بود؛ اميد به اين دليل كه آن       
حاصـل    گرانـه خـود را در خـاك بـي          هاي ارزشمند و روشن     خواهد كرد و پشيماني بدان سبب كه چرا بذر انديشه         

خيز افكـار مـردم پاشـيده        اي كاش تخم افكارم را بر خاك حاصل       «: گويد  او مي . دربارهاي سلطنتي پاشيده است   
 ) 84:1386آبراهاميان، (» .بودم
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  كردنـد بـراي     رو، كساني به پـا خاسـتند كـه احـساس وظيفـه مـي               از اين ) 10-21: 1351
آشنا ساختن نسل بيگانه شده از اسلام، بايد تـلاش كننـد و در ايـن زمـان مـشكل آنـان                      

سو تعداد زيادي از جوانان تحصيل كـرده بـا اسـلام فاصـله                شده بود؛ زيرا از يك     دوچندان
ريزي شده، مطالب ضـدديني      هاي بسيار برنامه   گرفته بودند و از سوي ديگر، دشمنان از راه        

فكـران   اين گروه كه حد وسط بين متحجـران شـرقي و روشـن            . دادند ها مي  را به خورد آن   
ن مذهبي نام گرفتند كـه بـه سـهم خـود در تغذيـه فكـري                 فكرا غربي قرار داشتند، روشن   

رانـي،    نقش مؤثري ايفا كردنـد و از طريـق سـخن           - از حيث مباني ديني و انقلابي      -مردم
.  تكليف خود را به انجام رسـاندند       - به هر زحمت ممكن    -نوشتن مقالات و انتشار رسالات    

  )220-213: 1357حكيمي، (

� �	
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در دوراني كه جامعه، به ويژه قشر جوان، در معرض شديد تبليغات و تفكـرات الحـادي                 
  فكـران دينـي     رفـت، يكـي از روشـن       اش رو به زوال مـي      بود و به تدريج خويشتن اسلامي     

خـان مـشهد    كه وارد ميدان شد، محمدتقي شريعتي بود كه از كنج حجـره مدرسـه فاضـل         
  گـري، لازم ديـد از لبـاس روحانيـت اسـتفاده             اي ورود به اين عرصه روشن     بيرون آمد و بر   

هـاي   او در برابـر جريـان     . ديـد   مـي  نكند اما بهره گيري از پيام اين لباس را اجتناب ناپذير          
  ايـستادند، قـد علـم كـرد و          اي از تلاش بـاز نمـي       مخالف كه براي محو بقاياي دين لحظه      

  وي بـا   . بـه مبـارزه برخاسـت     ) انحـراف و شـرك    (حـاد   و ال ) دگماتيسم(با دو جبهه تحجر     
كـسوتان ايـن راه نظيـر سـيدجمال، ميـرزاي            گـرفتن از پـيش      و سنت و الهام    �ـ���تكيه بر   

الغطاء و سيدقطب، به احيـا و        شيرازي، محمد عبده، اقبال لاهوري، ناييني، كواكبي، كاشف       
ي، توسـل ( .مـت گماشـت   هاي والاي ديني در ميـان جوانـان ه         تجديد بناي اسلام و ارزش    

1379 :239-248(  
  الـدين اسـدآبادي و شـيخ        از زماني كه مردانـي بـزرگ ماننـد سـيدجمال          «: او معتقد بود  

منـدان   عبده براي بيداري امت اسلامي قيام كردند تا امروز، در همه دنيـاي اسـلام دانـش                
  تـا  انـد    بصير و مصلحان مخلص و مجاهد، با تحمل ضـررها و احتمـال خطرهـا، كوشـيده                

  افكار و عقول مردم را روشن سازند و سرّ ترقيات سريع و عجيـب مـسلمين صـدر اسـلام                    
  ها را تشخيص و توضيح دهنـد و راه چـاره را بازيابنـد               و علل و موجبات انحطاط كنوني آن      

  جـو و رجـال      سوز و مجاهـد و ايـن محققـان چـاره           مندان دل  چه اين دانش   آن. و باز نمايند  
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  ارنـد و در طـي مقـالات و رسـالات و تأليفـات خـود آن را تـشريح و                     مصلح بر آن اتفاق د    
  انـد، ايـن     توضيح نموده و با ادله محكم و شواهد زنده و روشـن، مـدلل و مبـرهن سـاخته                  

است كه براي رهايي مسلمين از انحطاط و ذلـت كنـوني و رسـيدن بـه عـزت و سـعادت                      
  اسـاس و اوهـام بـاطلي        اي بي نخستين، لازم است كه اسلام حقيقي شناخته شود و پنداره         

كه به نام افكار و عقايد ديني در بين توده عوام، حتي در ميان بعـضي از خـواص و طبقـه                      
  خوانده نيز رواج يافته، از ميان برود و حقايق دستورات اين ديـن مبـين،                فكر و درس   روشن

   تـوان   مـي  مراجعـه بـه قـرآن،     بـا    .بر همه معلـوم و بـه درسـتي معمـول و مجـري گـردد               
  جميع انحرافات فكري و اعتقادي و عملـي مـسلمين را كـه بـه وسـيله بيگانگـان مفـسد                     

ها و يا هر عامل و موجـب ديگـر در            و مغرض يا خلفا و حكام جور و يا جهل خود مسلمان           
بنابراين درمان جميع دردها    . طول تاريخ پديد آمده، تشخيص داد و راه درست را بازشناخت          

ي، محمـدتق (» .ل به همه سـعادات را بايـد از قـرآن خواسـت            و اصلاح همه مفاسد و وصو     
  )15: 1385 ،يعتيشر

   ماننـد بـسياري ديگـر از روحـانيون          -محمدتقي براي تجديد حيات اسلام و مـسلمانان       
   و معتقـد بـود كـه بـراي          1 را در نظـر داشـت      �ـ��� انديـشه بازگـشت بـه        -و معلمان ديني  

  د قرن به طـول انجاميـده، بيـدار شـد و بـه              احياي تفكر ديني، بايد از خواب غفلتي كه چن        
  . پناه برد����

شناسـي، فهـم زبـان تـوده مـردم و            داري، دردمنـدي، خودآگـاهي، انـسان       نقادي، ديـن  
فكر ديني است كه محمدتقي به عنـوان يـك           هاي مهم هر روشن    شناسي، از شاخصه   زمان

 مطهـري دربـاره     شـهيد . هـا را در خـود پرورانـده بـود          اصلاحگر مذهبي، همه اين ويژگي    
فكر مسلمان، معتقد است كه بايد با منابع اصيل اسلامي آشنايي داشته و  هاي روشن ويژگي

ها را مطالعه كند؛ مبلّغ دين بوده و تلاش كند تا دين اسلام را با متد و معيارهاي جديد                    آن
 و هاي نو، به نسل جوان عرضه دارد و خودش بـه اسـلام، اعتقـاد زبـاني، قلبـي                  و در قالب  

  )7: 1379، دژاكام( .عملي داشته باشد
خواستند با فهم دوباره اسلام و بازسـازي انديـشه تـاريخي           در واقع نوانديشان ديني، مي    

  اسلام، از يـك طـرف اسـلام متحجـران و غيرخـالص را نقـد و از سـوي ديگـر، عناصـر                        
  يـت يـك    هـاي جديـد، در نها      زنده سنت را بازسازي كنند و با توجـه بـه افكـار و انديـشه               
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  پــروژه اجتمــاعي را طراحــي نماينــد كــه ايــن پــروژه، همــان خــروج جوامــع اســلامي و  
بـا ايـن تعريـف، نوانـديش در مقابـل           . مانده در تمام ابعاد آن بود      مسلمان از وضعيت عقب   

  پذيرنـد بـدون نقـد و        گيـرد زيـرا تحجرگراهـا هرچـه را كـه مـي             انـديش قـرار مـي      تحجر
كند بعد از پرسش، نقد و تحليـل،         اغلب آنچه را قبول مي    فكر   پذيرند ولي روشن   پرسش مي 

  .پذيرد آن را مي
آوردهـاي بـشر در      آمد و به دست    كه متفكر و نوگرا به شمار مي       محمدتقي شريعتي با آن   

او بـا   . گاه مفتون و مرعوب فرهنگ و تمدن جديد نشد         گذاشت، هيچ  عصر جديد احترام مي   
پرداخت و بـا روش خـاص خـود،           فرهنگ غرب مي   استقلال رأي و اعتماد به نفس، به نقد       

رغم مبارزات طولاني خود بـا       وي علي . ساخت هاي مثبت و منفي آن را از هم جدا مي          جنبه
هايش براي برقراري نظام شـورايي و دموكراسـي،          استعمار و استبداد و ديكتاتوري و تلاش      

ه همواره به نقـد علمـي       كرد، بلك  هرگز دموكراسي اروپايي و غربي را تقديس يا توجيه نمي         
) 718: 1385صـاحبي،   . (شـد  ها را يادآور مـي     پرداخت و نقايص و عيوب آن شيوه       ها مي  آن


	�ـ�وي در كتاب     
 ��پـردازد،   كه به بررسي و نقد دموكراسي غربي مـي          پس از اين   �
  :گويد در ادامه به قوانين اسلامي اشاره كرده، مي

هاي مردم است و نه تابع  ايي است، نه تابع هوساما قوانين اسلامي، چون قوانين خد
بلكه پروردگار، خود واضع ايـن      . خواست افرادي از بشر كه تخصصي در قوانين دارند        

چـه روي آن حـساب       در اسلام، حكومت، حكومـت قـانون اسـت و آن          . قوانين است 
نه تمايلات آنان؛ بلكه واضع قوانين اسـلام، فقـط          . شود، فقط مصالح مردم است     مي

صلاح مردم را منظور فرموده است و در حقيقت حكومت مصلحت است و فطرت، نه               
  )87-86: 1351شريعتي،. (ها دان هاي عامه و نه تشخيص حقوق هوس

هاي بسياري در انديـشه و اعمـال محمـدتقي وجـود داشـت كـه                 با اين تفاسير، ويژگي   
دكتر سـجادي   . مودفكر ديني شاخص ن    توان او را در زمان خودش به عنوان يك روشن          مي

  :معتقد است

بود و اين امر به     ... فكر   روشن...يك  ...استاد محمدتقي شريعتي به معني واقعي كلمه      
  1.شد ها و سخنان شان ديده مي هاي درس ايشان، نوشته وضوح در كلاس

   بـود كـه     �ـ���تـرين شاخـصه محمـدتقي شـريعتي، نگـاه جديـدش بـه اسـلام و                   مهم
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  كـرد؛ موضـوعي كـه هرگـز در          اد بـه منـابع تـاريخي بيـان مـي          پـروا و بـا اسـتن       آن را بي  
او با اين كار، كوشيد نسل حساس زمان خود . فكر متحجران به ظاهر مذهبي جايي نداشت

نـوع  . زد هايش موج مي   تر صحبت   سازي در بيش   گري و آگاه   را تربيت ديني كند زيرا روشن     
شـد و    ت با برداشت ديگران ديده مي     هاي او از حقايق تاريخ اسلام، متفاو       برداشت و تحليل  

وي حتي زماني كه در دفاع از حقـوق         .  روز بود   كرد، آميخته با دانشِ     مطالبي را كه بيان مي    
 مـستمع  اين رو،برد و از     مي نمود، الفاظي منطقي و علمي به كار        مي سخنراني) ع(بيت   اهل

روشـنگرانه و مـستدل     پذيرفت و همين اخـلاق        مي به راحتي مطالب تاريخي و علمي او را       
، دژاكـام . (نگريـستند  سخن گفتنش، موجب شده بود كه همگان با نگاه احتـرام بـه او مـي               

1379 :12(  
هـا در جهـت مخالفـت بـا           كه تقريباً بخشي از جوان     1320هاي بعد از شهريور      در دوره 

 بـه   هـا  كردند، امثال محمدتقي، نقش موثر در بازگرداندن آن        اسلام و تضاد با دين سير مي      
اسلام داشتند، اما نه يك اسلامي كه در مقابل زورگويان حرفي نداشت بلكه اسـلامي كـه                 

داد؛ اسلامي كه به مسائل عمـده جامعـه و مـسائل سياسـي،       ميهاي مرم پاسخ به خواسته 
بتول شريعتي كـه اوضـاع      ) 354: 1379 ي،توسل( .اقتصادي و اجتماعي جامعه توجه داشت     

  :گويد د، ميآن دوران را درك كرده بو

  بــود كــه ... اي در زنــدگي افــراد  در آن دوران، ديــن و سياســت، دو شــاخه جداگانــه
  آخونـدي كـه    ... كـرد  هيچ ربطي به هم نداشـت و هـر كـدام راه خـود را طـي مـي                  

دارها هـم    اصولاً اين مطلب در نگاه خود دين      . شد اهل سياست بود، مطرود مردم مي     
آخوند بايد بـه كـار ديـن مـردم برسـد و او را بـه                 قابل قبول نبود و معتقد بودند كه        

  1سياست چه كار؟

كردند، كاملاً تدافعي بود كه      اسلامي كه در آن ايام، متحجران ديني به مردم معرفي مي          
شد و بيشتر با امور بي اهميت سر و كار داشت و بابت               فقط براي ظاهر دين ارزش قائل مي      

 بويژه براي جوانان پرسشگري كه      - منطقي   خاست پاسخي  سؤالاتي كه از باطن دين برمي     
در ايـن شـرايط، محمـدتقي       «.  نداشـت  -آمادگي گرايش به تفكـرات الحـادي را داشـتند           

خيلي زود با ماجراهاي سياسي     ...زمان با وارد شدن به شهر      شريعتي جزو كساني بود كه هم     
كـه البتـه    ديگـر پـيش رفـت        اش در پيوند با يـك      روز آشنا گرديد و حيات علمي و سياسي       
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استاد اصلاً سـر ايـن موضـوع بحثـي          ...نوگرايي ايشان هم به تبع همين جريان اتفاق افتاد        
نداشت كه مذهب جلوتر است يا سياست، چرا كه عقيده ايشان همان حرف مدرس بود كه                

 در واقع جداناپـذيري ديـن از        1.»ديانت ما عين سياست ما و سياست ما عين ديانت ماست          
دانـستند كـه وي در        رفتار محمدتقي شريعتي مشهود بود و همگان مـي         سياست، كاملاً در  

  2.اين امر، به شيوه و عقيده مرحوم مدرس معتقد است
او مسأله نوگرايي در اسلام را مطرح كرد و اسلام تدافعي در مقابل استبداد و استعمار را                 

كه اين در ادامه    كنار گذاشت و اسلام معترض در برابر ظلم و فساد را به مردم عرضه كرد                
 او تلاش كرد تا به مردم بفهمانـد       . همان راهي بود كه سيدجمال و عبده شروع كرده بودند         

گوي نيازهاي زمان خود باشـد و حـرف و پيـام امـروز را                مند است كه جواب    اسلامي ارزش 
 محكوم ،تواند به نيازهاي زمان، جواب دهد       نمي سازد و   مي اسلامي كه با ظالم   . يادآور شود 

  .ه انزوا و نابودي استب
هاي خود اين بود     اي   دوره در واقع شاخصه كار و تفاوت شيوه محمدتقي با بسياري از هم           

دادند امـا او ضـمن ايـن كـار،           هاي خود فقط معلومات به شنونده مي       ها در سخنراني   كه آن 
د و رانـي كـر   او سي سال سـخن « و به گفته دكتر شريعتي      3كرد ها را نيز هدايت مي     انديشه

هايي كه هر سالش به اندازه تمام عمر من رنج برد و اخـلاص               سال. جوشيد و عرق ريخت   
» .ورزيد و زحمت كشيد و طرز فكرش در زمان خودش، از من در زمان خودم، جلـوتر بـود                  

  )34 -33: 1378شريعتي، علي، (
 نقـادي : هاي فكري و سياسي، عبـارت بـود از        ها و برنامه   راني روش محمدتقي در سخن   

، افـشاي مظـالم سـلطنت و معرفـي اسـلام            )متحجران(ماركسيسم، نقادي اسلام ارتجاعي   
گر افكار   ها و مجالس تفسير محمدتقي، روشن      راني در چنان اوضاع و احوالي، سخن     . مترقي

ماندگي مسلمانان و وجود مفاسد در كـشورهاي         و رسوا كننده مسببان اصلي بدبختي، عقب      
 در اين ����ـ� ��ـ� و  ����اش از     هاي تازه  ز تاريخ اسلام و نكته    هاي او ا   تحليل. اسلامي بود 

كـرد و تحـسين      زمينه، جالب توجه بود و حقايق فراموش شـده از اسـلام را يـادآوري مـي                
او برخلاف بسياري از علماي دينـي، درصـدد         ) 46:1370ركني،  . (انگيخت بسياري را برمي  

كـه فـردي صـرفاً سياسـي         ود و با وجود اين    بود كه با ماجراهاي سياسي روز كاملاً آشنا ش        
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نبود، اما اعتقاد داشت كه دين و سياست از هم جدا نيستند و جايگاه هـيچ يـك را برتـر از                      
او وظيفه هـر  . پذيرفت دانست بلكه سياست و ديانت را با هم و در كنار هم مي         ديگري نمي 

باشد تا بتوانـد طبـق نيـاز        دانست كه از جامعه و جريانات حاكم بر آن باخبر            عالم ديني مي  
  1.زمان، دين را به مردم عرضه كند

  :نويسد فكري و جامعه زمان محمدتقي مي يكي از نويسندگان معاصر درباره روشن

هـدفي   در چنين شرايط بحراني و تاريك كه طبقات جوان و باسواد ايران احساس بي             
  رفتنـد يـا بـه     مـي هاي يـأس و فـساد و الحـاد       تكليفي وحشتناك كرده و به راه      و بي 

  روي  دام مكاتب ضـد اسـلامِ ضـد ايـران افتـاده و سـاير طبقـات نيـز قهـراً دنبالـه                      
چـون   فكران دردمندي هم   دار دانشمند و روشن    شدند، پيدا شدن مردان دين     ها مي  آن
  محمدتقي شريعتي كه آشنا به زبان روز و متوجه به مسائل اساسي اجتمـاع بـوده                ... 

  از جملـه   ... شـد    دند، موهبـت بـزرگ الهـي محـسوب مـي          رسـي  و به درد مردم مـي     
شـان   در ميان مردم و موفقيت    ] فكران ديني  روشن[عوامل عمده محبوبيت اين جمع      

ــر اخــلاص در عقيــده و عمــل،   در نجــات و حركــت نــسل   هــاي جــوان، عــلاوه ب
پذيري  انصاف و انعطاف  . باشد ها و تواضع شان مي     پذيري آن  مراتب انصاف و انعطاف   

واضع، اولاً در برابر اكتشافات و خـدمات و يـا علـوم و افكـار غربيـان و ارزيـابي                     و ت 
مزاياي قابل قبول تمدن و تجدد، ثانياً برتر ندانستن و جدا نگرفتن خودشان از سـاير                

ــم  ــول ه ــا قب ــان، ب ــم ايراني ــاري و ه ــا درس ك ــدگان فكــري ب ــدگان و دنيادي  .خوان
  )152 -150: 1370،بازرگان(

ترين مقاطع تـاريخي ايـران و در مـتن          حدود پنجاه سال، در حساس     محمدتقي شريعتي 
كـه پـرورش     او با وجـود ايـن     . پيكار و جهاد اسلامي نوگرايان مسلمان، حضور فعال داشت        

آمد و با علوم متداول      يافته فرهنگ كلاسيك اسلامي بود و شخصيتي حوزوي به شمار مي          
خته بـود اكتفـا نكـرد، بلكـه خـود را در             چه در حوزه آمو    اسلام آشنايي داشت، هرگز به آن     

فضاي علمي و فكري روزگار خود قرار داد و با مقتضيات زمان و نيازهاي مردم آشنا شد و                  
هاي  بخش انديشه  او در اين جهت منبع اصلي و الهام       . ، عمل كرد  العقد واسطةبه منزله يك    
مند و مسلط بـود و   بسيار توان ����ـ� ��� قرار داد و در فهم      �����  ��� و ����ديني خود را    

  . نيز يد طولايي داشت����در تفسير 
 و بـسياري از    ����ـ�  ��ـ�هـاي   و بيش از نيمي از خطبه      �ـ���محمدتقي بسياري از آيات     
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گري خود را با اتكـا   هاي تدريس و روشن را حفظ بود و سال  ) ع(كلمات قصار حضرت علي     
هـاي متنـوع     در عرصـه  ... وي  )  362: 1370ي،تيعشـر .( به اين دو منبع عظيم طـي كـرد        

يافت و در حد خود بالاترين تأثير را در انديشه      اجتماعي زمانه حضور مي    -پيكارهاي فكري 
  1.سل معاصر خويش و سير نوگرايي اسلامي ايران داشتو تربيت ن

  سرنوشت محمدتقي شريعتي، تقريبا شبيه سرنوشت يك مؤسـس بـود و در زمـاني كـه                 
  فكـران ماترياليـست      جامعه دو قطبي بود، يكـي روشـن        - دكتر شريعتي  -شبه گفتة فرزند  

  سـايه فرهنـگ قـديم را        هاي مرتجـع، او بـه راه سـومي رفـت كـه هـم               و ديگري مذهبي  
  محمـدتقي در زمـاني آغـاز بـه     . اي همـراه بـود   بر سر داشت و هم با اراده و انديـشه تـازه      

 ـ اريـك تـوان آن را قـرون وسـطاي ت         كار كرد كـه مـي        هـدف او   . شي و تحجـر ناميـد     اندي
   نشر حقايق اسلام بود و اين هدف، تنها از راه مبارزه با تحجر و استبداد و اسـتعمار حـاكم                   

  او حـركتش را در ايـن       . يافـت   تحقـق مـي    - كه بر پايه جهـل مـردم اسـتوار شـده بـود             -
   اصلاح ديني او بر پايه مبارزه بـا خرافـه و تحجـر اسـتوار شـد و تكيـه                   . ددو جبهه آغاز كر   

  بـود كـه بـا رويكـردي عقلانـي و مـستند تـاريخي               ) ص(آن بر كتاب و سنت رسول خـدا       
   بـا ترجمـه و فهـم و تفـسير           �ـ���در سنت جديدي كـه او وارد شـد،          . شد بدان پرداخته مي  

  ، بـا تحليـل انگيـزه قيـام او و شـناخت      )ع(يافت و گريـستن بـر امـام حـسين           آن معنا مي  
  هـا و محتـواي      ي نيـز در كنـار درك علـت        عمـل بـه احكـام مـذهب       . اهدافش همـراه بـود    

  شد و بـسياري از ايـن دسـت مـوارد كـه در ديـن وجـود داشـت، الزامـاً                       ها پذيرفته مي   آن
  اي كـه در يـك كـلام،         رفـت بـه گونـه      در اين جريان پا به پاي استدلال منطقي جلو مـي          

   ،ســارا ،يعتيشــر( .شــد بــه ايمــاني آگاهانــه و آزاد ايمــان تعبــدي و تقليــدي، تبــديل مــي
1386 :23(  

   ش و پــس از غائلــه مــسجد گوهرشــاد 1314بعــد از واقعــه كــشف حجــاب در ســال 
   مـثلاً گـرفتن جـواز       -و محدوديت هـايي كـه رضـاخان بـراي روحـانيون بـه وجـود آورد                

  مخصوص از شهرباني براي پوشيدن لبـاس روحانيـت و سـختگيري هـاي فـراوان ديگـر                  
  وزه را تـا مرحلـه خـارج رسـانده و        محمدتقي بـا وجـود اينكـه سـطوح ح ـ          -براي اين قشر  

  لباس روحاني بر تن كرده بود، به اين تـشخيص رسـيد كـه بـراي ايـن كـه بتوانـد دور از                        
   وي بـا    2.اذيت حكومـت بـا نـسل جـوان كـار كنـد،لباس رواحنيـت را از تـن بـه در آورد                      

                                                       
  .10/9/1388مصاحبه نگارنده با دكتر احسان شريعتي در تاريخ . 1
 .و دكتر احسان شريعتي؛ همان شريعتي با بتول مصاحبه نگارنده .2
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شـيخ  «تعبير  به  . گري شد  ورود به آموزش و پرورش و با پوشش عادي، وارد عرصه هدايت           
محمـدتقي كـلاه شـاپو بـر سـر          «: 1روحاني متفكر شيعه مذهب لبنان    » د جواد مغنيه  محم

 :1383 احمـدي،  (» .را از استهزاء نسل جديد محافظـت كنـد        ... گذاشت تا هزاران روحاني     
  )367: 1370پژوم،  .18

محمدتقي خود را متعهد كرده بود تا بخشي از كارگزاران آينـده دگرگـوني و تحـول در                  
بـه همـين خـاطر      . نفكران جوان مذهبي را آموزش دهد و آنها را بپرورانـد          ايران يعني روش  

پوشـيد و بـراي      زد، لبـاس آنهـا را مـي        براي جذب آنها بايد با زبـان خودشـان حـرف مـي            
االله بروجـردي     عوض،زماني كه آيت   در) 18: 1381هنما،  ر. (كرد ميروشنگري آنها، مطالعه    

ز ايشان خواستند كه به محمدتقي توصيه كنند كه       به مشهد آمده بودند، برخي از روحانيان ا       
، اما ايشان اختيار اين كـار را        )57: 1383منصوري،  . (دوباره ملبس به لباس روحانيت گردد     

  :گويد باره مي او خود در اين. به خود محمدتقي واگذار كردند

كـه   كردند كه شما لباس به تن كنيد تا اين         ، آقايان روحانيون اصرار مي    1320در سال 
در آن زمان ما همسايه مرحوم حاج شـيخ         . االله بروجردي به مشهد مشرفّ شدند      آيت

خواهنـد بـه     آقاي بروجـردي مـي    «ايشان قاصد فرستاد كه     . مرتضي عيدگاهي بوديم  
به آقاي بروجردي گفتند كه ما      » .جا بيايي  جا بيايند، خوب است كه تو هم به اين         اين

شما به ايشان بفرماييد كـه ايـن        . كند قبول نمي گوييم عبا و عمامه بگذار،       هر چه مي  
تـا  «: دسـت را پـشت گوشـش گرفـت و گفـت           . آقا گوشش سنگين بود   . كار را بكند  

ها  واعظ و منبري خيلي زياد است ولي در دبيرستان        «: من گفتم » خودش چه بگويد؟  
هـا   كنم كه در فرهنگ و دانشگاه و دبيرسـتان         و دانشگاه كسي نيست و من فكر مي       

» . تر باشد تا اينكه من عبا و عمامه بگذارم و بيايم در مسجد گوهرشاد منبر بروم لازم
راهي كه خودش انتخـاب     . رود آزادش بگذاريد   در راهي كه خودش مي    «: آقا فرمودند 

 نشـسته بودنـد،     - كه رو به قبله بود     -طور كه رو به من     بعد همين » .كرده، بهتر است  
راهـي  «: دند در حق من دعا كردن و فرمودند       هايشان را بلند كردند و شروع كر       دست

  )11: 1363 ي، محمدتقي،عتيشر(» .كه خودت داري، ادامه بده

  :گويد يكي از نويسندگان معاصر در تأييد حركت محمدتقي مي

                                                       
شـيعه و   «شناس شيعي لبناني از علماي فعال و مبارز بود كه بـسياري از آثـارش همچـون                   م اين دانشمند و اسلا    .1

وي سالها پيش كه به ايران سـفر كـرد مجموعـه خـاطرات خـود را در                  . به فارسي ترجمه شده است    » زمامداران
 شديداً مجذوب   او در مشهد با محمدتقي شريعتي ملاقات كرد و        . منتشر نمود » من هنا و هناك   «اي به نام     مقاله

 ).367: 1370پژوم، . (و شيفته فضل و وارستگي وي گرديد
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شد، يك مجتهد، يك مرجع بزرگ و        اي مي  شريعتي اگر ممهض در تحصيلات حوزه     
بـا اسـتعداد    . اقران هـيچ كـم نداشـت      از  . هاي علميه بود   آور در حوزه   يك مدرس نام  

هـايي كـه بـراي كفـر و الحـاد       اما او بايد بـرود و در پايگـاه  . وسيع و تلاش گسترده   
شـريعتي  ... تواند نقش عظيم كساني مثل       و چه كسي مي   ] به مبارزه برخيزد  [ساختند  

را در تحول معنوي در درون نسل جوان و تقويت مبـاني اسـلامي در درون مـدارس                 
رود تا خـود      به دانشگاه مي   ����شريعتي با    ...انشگاه اسلامي را انكار بكند؟      جديد و د  

نفـوذ  (ها و مدارس جديد را به صورت عواملي عليـه نفـوذ بيگانگـان                همين دانشگاه 
  )169: 1370ي، خاتم. (دربياورد) فكري، عملي و سياسي بيگانگان

 سازندگان بـزرگ تـاريخ      در پايان اين قسمت بايد اذعان داشت، همواره كساني كه جزو          
اند كه علم و عملشان بـا روح ايمـان آميختـه             هايي بوده  آيند، شخصيت  بشري به شمار مي   
فكـر و    هـاي روشـن    هـا را زنـده نگـه دارد و يكـي از ايـن شخـصيت                بوده كه توانسته آن   

ضميري كه در محيط خود و بلكه دورتر از آن، با گفتار و تأليفـات و اعمـالش تـأثير                     روشن
اي در جامعه بود كه اثـر تعلـيم و           او معلم و مربي   .  گذاشت، محمدتقي شريعتي است    مثبت

تربيتش در جو فرهنگي آن زمـان جامعـه اسـتمرار يافـت؛ زيـرا هـزاران انـسان و جـوان                      
باري «هاي  ها را از پرتگاه جو را به سمت و سوي معنويت و اسلام هدايت كرد و آن     حقيقت

ايـن ايمـان و اخـلاص او        .  نجـات داد   1»اي اپيكـوري  ه سرخوشي«و  » به هر جهت بودن   
ها و سخنانش وجود داشت، بلكـه از نگـاه و نشـستن و برخاسـتنش مـوج                   تنها در نوشته   نه

گذاشت و همـه قـشرها را نـسبت بـه او در              ها اثر مي   زد و به همين دليل بود كه در دل         مي
  ) 179: 1370ي،جعفر. (داد نهايت احترام قرار مي

 !"#� $ �%&	�'"( )
	�* �+&�  

هـاي سياسـي و      ، فعاليـت  1320پس از بركناري اجباري رضاخان از سـلطنت در سـال            
. مذهبي علني كه تا آن زمان و به دستور رضاخان ممنوع شده بود، دوباره از سر گرفته شد                 

 روحاني  -هاي حزب توده افزايش يافت و از طرف ديگر احمد كسروي           از يك طرف فعاليت   
 اساسي تشيع را زير سؤال برد و آن را انحراف از اسلام تلقي كرد و بـدين                  هاي  پايه -سابق

                                                       
اپيكور شاگردان خـود را  . سيس كردأ در آتن ت   .م. ق 306در   ) پيش از ميلاد     342-270(مكتب اپيكوري را، اپيكور   . 1

دت گفت كه هدف اصلي انسان، دست يـافتن بـه شـادي و سـعا            مي  داد و   مي   شادماني آموزش     به آيين و آموزه   
هـا     اپيكوري .تر با محوريت اصل بودن لذت در زندگي آدمي شكل گرفته بود            انديشه فلسفي او بيش   . فردي است 

 . بودند مخالف، حيواني سياسي است،با اين اصل ارسطويي كه انسان
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در چنـين محيطـي، عقايـد       . ترتيب، موجبات انحراف فكري برخي جوانان را فـراهم نمـود          
هاي فكري و سياسي روز قرار گرفت كه ايـن امـر موافـق               اسلامي مورد انتقاد شديد گروه    

لذا او تنها راه نجـات از چنـان فـضاي           . نبودمرام علماي مبارزي چون محمدتقي شريعتي       
اي از مبارزات    از اين رو، به مرحله تازه     . دانست مي» �ـ���بازگشت به   «اي را    مسموم و آلوده  

هاي غيراسلامي از طريـق راه       ها و انديشه   فرهنگي خود قدم نهاد كه همان مقابله با بدعت        
 ـ» كانون نشر حقايق اسلامي   «اي به نام     اندازي مؤسسه  ود و از ايـن پايگـاه، او بـه طـور            ب

  )579 :1381المعارف تشيع، ةداير. (رسمي مبارزات خود را آغاز كرد
  جريان فكري نويني كه با شدت و قدرت وزيـدن گرفتـه بـود، كمونيـست                «در اين ايام    

موفقيـت انقـلاب اكتبـر، پيـروزي شـوروي در جنـگ دوم، قـدرت كمونيـسم              . نام داشـت  
  تر ايـدئولوژي ماركسيـسم، حـضور ارتـش سـرخ در ايـران،              گـس  المللـي، نفـوذ جهـان      بين

  عوامل خارجي، فئوداليسم خشن، فقر تـوده مـردم كـه پـس از جنـگ تـشديد شـده بـود،                      
ركود جامعه و وجود كمتر نيروي فكري متعادل در برابـر آن و ارتجـاعي بـودن نهادهـاي                   

   نوميـدي   اجتماعي و تزلزل و ضعف حكومت و سقوط اقتصادي جامعه و حالـت عـصيان و               
  روز بـود، عـواملي بـود كـه ايـن جريـان              و پريشان فكـري كـه لازمـه اوضـاع آشـفته آن            
  كرد و نيروهاي كارگري و تـوده شـهري          فكري، اجتماعي و سياسي را به شدت تقويت مي        

  فكر و نسل جوان تـشنه نوانديـشي و نيازمنـد انقـلاب اجتمـاعي را بـه                   هاي روشن  و گروه 
  ايطي، محمدتقي شـريعتي كـه نـه مقـامي روحـاني بـود تـا                در چنين شر  ... خواند   خود مي 

  » مـرد روز  «هاي مذهبي و محافل ديني را با خود داشـته باشـد و نـه                 نيروي بازار و هيأت   
  گـاه كنـد و از نعمـات آن برخـوردار            بود تا به عنوان مبارزه با توده، حزب دموكرات را تكيه          

هاي داخلـي    اي كه پشتيبان    نيروي تازه  شود و نه به ماترياليسم معتقد بود كه با پيوستن به          
  و خارجي قوي داشت، پايگاهي داشـته باشـد، سـخت تنهـا مانـده بـود و در عـين حـال،                       

هاي شـديد اعتقـادي و گـريختن سـريع و شـگفت نـسل جـوان و                   آزادي افكار و درگيري   
تنهـا پايگـاهش    . قـرار كـرده بـود      ها از مذهب، او را سخت بي       كرده فكران و تحصيل   روشن

  ) 10:1351شـريعتي، علـي،     (» .آمـوزان مدرسـه    س بود و تنها نيرويي كه داشت دانش       كلا
  او به مرور به اين نتيجه رسيد كـه در برابـر هجـوم عقايـد كمونيـستي و افكـار كـسروي                       
ــه         ــدودي ك ــاعات مح ــود، س ــتاني ب ــان دبيرس ــين جوان ــوذش در ب ــشترين نف ــه بي   ك

  صميم گرفــت جلــساتي بنــابراين تــ. مــدارس مــشغول تــدريس اســت، كــافي نيــستدر 
ــه خــارج از كــلاسهــم در  ــه صــورت  هــاي خــود دانــش هــاي درس و در خان   آمــوزان ب
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تـر و مـستمر، بـه مبـارزه بـا عقايـد               دهد تا بدين شكل بتواند به طور جدي       اي ترتيب    نوبه
  .الحادي بپردازد

هـاي شـاگردانش بـه       ، ابتـدا در خانـه     ����ـ� ��ـ� و   �ـ���هاي او با محوريـت       راني سخن
آموزان بود، هر هفتـه      اين جلسات كه محدود به دانش     . گرفت اي چرخشي صورت مي    هگون

كه نوبت به منزل طاهر احمدزاده رسيد كـه دو           تا اين . شد ها برگزار مي   در منزل يكي از آن    
طاهر . هاي دوم و سوم، شاگردان محمدتقي بودند       يمين در كلاس   برادرش در دبيرستان ابن   
  :گويد جلسات حضور داشته، مياحمدزاده كه خود در آن 

كـه يـك جـوان مـذهبي         با وجود اين  . در اولين جلسه، من شيفته مباحث استاد شدم       
كه جلسه تمام شد، من از استاد        بعد از اين  . شده خود را يافتم    كه گم  بودم، اما مثل اين   

. هـا شـركت كـنم      شريعتي تشكر كردم و بعد كسب اجازه كردم كـه در جلـسات آن             
ها موافقت كردند، بلكه از بنـده قـدرداني كردنـد و گفتنـد كـه تـو اولـين                تن ايشان نه 

  هـا   اي هستي كه آمـدي و نشـستي تـا ببينـي كـه اصـلاً مـن بـه بچـه                    خانه صاحب
  1.گويم چه مي

كنـد كـه چـون منزلـشان در        بعد از آن جلسه، طاهر احمدزاده به محمدتقي پيشنهاد مي         
هاي بزرگي است، جلسات هفتگي به طـور         اتاقچهارباغ يعني مركز شهر قرار دارد و داراي         

  .پذيرد ها برگزار گردد و محمدتقي اين پيشنهاد را مي ل آنر منزدائم د
هـاي   ان، جلـسات سـيار از حالـت كـلاس         آمـوز  با ورود طاهر احمدزاده به جمـع دانـش        

خصوصي، به جلساتي عمومي تبديل گرديـد و در ايـام عاشـورا نيـز بـا شـيوه جديـدي از                      
 و �ـ���هـا شـامل تـلاوت     هاي آن برنامه. عزاداري، در بين عموم مردم جا باز كردبرگزاري  

راني محمدتقي درباره امام  آموزان و در پايان هم سخن ترجمه آن، قرائت مقاله توسط دانش
اين تنها  . آمد گونه مجالس به شمار مي     و عاشورا بود كه خود نوعي بدعت در اين        ) ع(حسين

). 1384:81ي،منصور(زني خبري نبود     خواني و سينه    در آن از روضه    مراسم عزاداري بود كه   
هـاي گذشـته دوري شـود و بـه جـاي             ها، سعي بر آن بود كه از سـنت         زيرا در اين نشست   

ف براي امامان و يا گزارشي توصيفي و سوزناك از مرگ آنان، تـاريخ زنـدگي        عزاداري صر 
پـيش گذاشـته و     ) ع(هاي امـام علـي       و متن خطبه  ) ع(ها و نهضت انقلابي امام حسين        آن

 اكتفا كنـد، شـروع بـه تفـسير          �ـ���كه تنها به قرائت      محمدتقي به جاي اين   . ي شوند واكاو
آموزان  گونه آرام آرام از پيوستن دانش      آيات آن در ميان مردم و به ويژه جوانان كرد و بدين           

                                                       
 .13316شماره بازيابي ، 8/11/1369مصاحبه با طاهر احمدزاده، آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، تاريخ . 1
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  )20: 1381رهنما،. (هاي انحرافي، جلوگيري نمود جويان به گروه و دانش
همه جمعيـت    با استقبال فراوان مردم از اين جلسات، ديگر منزل احمدزاده گنجايش آن           

مند به اين جلسات را بـه فكـر تهيـه             اي از بازاريان و تاجران علاقه      اين امر عده  . را نداشت 
 بـا اسـتقرار     1.مكاني ثابت و بزرگ براي برگزاري مراسم به صورت علني و رسمي انداخت            

»  ش 1323كانون نشر حقايق اسلامي، تأسيس      «ن ثابت، تابلويي با نام      كانون در يك مكا   
دهي، نشر اصـول و مـوازيني        گام بعدي به منظور ايجاد سازمان     . بر سر در آن نصب گرديد     

 - به روايت طاهر احمـدزاده     -به اين ترتيب  . بود كه اعضا، ملزم و مقيد به رعايت آن بودند         
 كـه اهـداف و      2در همـين سـال منتـشر گرديـد        » ونكارنامه كـان  «اي با عنوان     نامه اساس
بخش اول بـا عنـوان      : اين كارنامه سه بخش داشت    . كرد هاي كانون را مشخص مي     برنامه

بـدين ترتيـب در ابتـدا بـه طـرح           . كرد به مقصود و منظور كانون اشاره مي      » ما و ديگران  «
 بـر اسـاس     مانان به خصوص ايران پرداخته و سپس      مشكلات و معايب موجود جامعه مسل     

در بخش . ريزي كرده بود تا با كمك آن بر مشكلات فائق آيد مشكلات، برنامه خود را پايه
: چـون  اهـدافي هـم   . شـد  اهداف كانون در بيست مرحله بيان مـي       » نيات ما «دوم با عنوان    

، ايجـاد   ... ايجاد حرارت ديني و غرور ملي و تقواي ديني و سياسـي در قلـوب زن و مـرد                    
، اثبات موافقت كامـل     ...دردي در ميان افراد      كاري و هم    و تقويت حس هم    اتحاد و محبت  

اسلام با علم و تمدن صحيح و بيان مفاسد تمـدن امـروزين، دفـاع از اسـلام و پاسـخ بـه                  
  اعتراضات بدخواهان و مغرضان با ادله عقلي و علمـي، بـالا بـردن سـطح افكـار عمـومي                    

   به جامعه و واداشتن مردم به احتـرام و تجليـل            ، شناساندن مقام روحانيت   ...داري ملت   و بي 
  .حانياناز رو

دادن  ، افراد ملـزم و مقيـد بـه انجـام          »وظايف افراد كانون  «در بخش آخر كارنامه، با نام       
يك از افراد، نبايد در اصول عقايد به تقليد صرف از پدر              هيچ: شدند وظايفي دوازده گانه مي   

بايد در حد فهـم و علـم و سـن خـود بـه تحقيـق                 حيط خود قناعت ورزد، بلكه      و مادر و م   
ها را با استدلال فراگيرد؛ به اخلاق پاك و نيـك، مقيـد و متخلـق باشـد كـه                    بپردازد و آن  

بـراي التيـام ميـان      » .ام من براي تكميل مكارم اخلاق برانگيخته شده      «: پيغمبر ما فرموده  
اند، بكوشند و به فـرايض       هديگر رنجيده و رميد    افراد و طبقات مسلمان كه به جهتي از يك        

  .ديني عمل نمايند كه هر مسلمان عاقل و بالغي بدان مكلف است
                                                       

 .13324، بازيابي 17/7/71مصاحبه با طاهر احمدزاده، آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، مورخه . 1
 . ذكر شده است1326در كارنامه مذكور و در برخي منابع، سال انتشار اين كارنامه . 2
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  در كانون، يك شـب در هفتـه تفـسير داشـتيم، يـك شـب                «: به روايت خود محمدتقي   
  منـدان بـه مبـارزه        البته يك جلسه هم در وسـط هفتـه بـود بـراي علاقـه              . راني هم سخن 

  هـا را انتخـاب كـرده بـودم و بـه             هـا و ليسانـسه     پلمههفده يا هجده نفر از دي     . با كمونيسم 
دادم و اگـر     چنـين مباحـث كمونيـستي را درس مـي          ها مقداري منطق و فلـسفه و هـم         آن

محمـدتقي،  (» .كردم ها را آماده مي    نمودم و آن   آمد برطرف مي   ها مي  اشكالاتي به ذهن آن   
  )10: 1363شريعتي، 

  سته نمـود، همـين سـبك جديـد و مـنظم            چه كانون را در بين مردم برج       در حقيقت آن  
  تشكيل انجمن مـذهبي در ايـران بـه خـصوص شـهرهاي بـزرگ مـذهبي،                 «آن بود؛ زيرا    

  هـاي بزرگـي را بـه دنبـال داشـته باشـد؛ زيـرا                تواند موفقيت  كاري است كه به سختي مي     
خـواني و قرائـت      ها و مساجد و اماكن ديگر مذهبي به خصوص مجالس روضـه            وجود تكيه 

شود، از احتيـاج تـوده مـردم متـدين بـه تـشكيل               قريباً در طول سال تشكيل مي      كه ت  �ـ���
  كاهد؛ بنابراين انجمن مذهبي جز در ميـان گروهـي           هاي خاصي به سبك جديد مي      انجمن
» .شـود  هاي مذهبي و اجتماعي روشن و معينـي دارنـد، ايجـاد نمـي              داران كه هدف   از دين 

زمان  ساز و هم    تحولات سرنوشت  هاي بحبوحه ميان آن، اما در   ) 21: 1363ي،  عل ،يعتيشر(
  هـاي،   با پيدايش عقايد نو و برطرف نـشدن تـشنگي نـسل جـوان توسـط ديگـر جمعيـت                   

االله ابوالقاسـم خزعلـي در       آيـت . كم نطفه برپايي كانون نشر حقايق اسلامي تشكيل شد         كم
  :خاطرات خود آورده

 به دين بود كه البتـه در آن         چه درباره كانون قابل توجه است، رويكردي نوگرايانه        آن
با اين حال و به رغم آن كه همـه، وجـود آن را   . آمد شرايط چندان جدي به نظر نمي  
دانستند و حتي بسياري از طلاب هم در جلـسات آن            منشأ نوعي تحول در مشهد مي     

] متحجـران [كردند، احياناً به سبب شيوه جديدش، از سـوي افـراد سـنتي             شركت مي 
  )105: 1383جعفريان،. (بودمورد انتقاد نيز 

اي از   با گـرد هـم آمـدن عـده       - مانند همه اجتماعات مذهبي ديگر     -لذا اين اجتماع هم   
افراد به دور يك شخصيت مقبول، برپا گرديد؛ با اين تفاوت كه رهبري اين گروه را فردي                 

يي بر عهده داشت كه علاوه بر داشتن وجهه مذهبي و معنوي، داراي افكار و اعتقادات نـو                
ها، ايدئولوژي و برنامه داشت و همين امر موجب گرديد كه كـانون              بود كه براي اجراي آن    

 مذهبي در مشهد تبديل شود كه قشرهاي مختلف         -هاي مهم فرهنگي   او به يكي از پايگاه    
  :به گفته محمدرضا حكيمي. داد مردم را در خود جاي مي
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محمدتقي شريعتي  ... يس شد از هنگامي كه كانون نشر حقايق اسلامي در مشهد تأس         
كانون، مركـزي   . هاي انديشه اسلامي را پي ريزد و بگستراند        توانست يكي از مدرسه   

هاي اسـلام و شناسـاندن       شد براي نشر تنور فكري و مذهبي و اداي رسالت انديشه          
  )218: 1357حكيمي، . (اسلام مقاوم

اي حزب توده را نيز به      به مرور، جلسات كانون به قدري پررونق شد كه حتي توجه اعض           
آنان بـه راحتـي در ايـن        . ها را به شركت در اين مجالس باز نمود         خود جلب كرد و پاي آن     

گـو و حتـي گـاهي بـه ايجـاد اخـتلال نيـز                كردند و به بحث و گفت      ها شركت مي   نشست
  )20: 1381رهنما،. (پرداختند مي

، طبعاً از تشكيلات حزبي     جا كه كانون براي هدفي صرفاً سياسي شكل نگرفته بود          از آن 
چنـين   كارآمد نيز برخوردار نبود، اما اتحاد و انسجامي كه در ميان اعضا وجود داشت و هـم                

هاي فرهنگي و سياسي و نيز استقبال مردم از همه قشرها             حضور طولاني مدتش در عرصه    
 ـ        ...)آموز، دانشجو، بـازاري و روحـاني و        كرده، دانش  تحصيل( وعي ، خـود نـشاني از وجـود ن

تشكيلات منحصر به فرد داشت كه بر اساس موقعيت زمـاني و اوضـاع حـاكم بـر جامعـه                    
علي رهنمـا دربـاره تـأثير كـانون، در          . شكل گرفته بود و اعضا نيز كاملاً مقيد به آن بودند          

  :كتاب خود آورده

اي در مشهد بـا توجـه بـه     توان اثر راستين مردمي كانون را حتي در سطح منطقه       مي
هـاي   در سـال  . ادي كه به عنوان عضو مؤثر جذب آن شدند، بهتر درك كرد           شمار افر 

توانست در هر گردهمايي    شمسي، كانون در بهترين موقعيت خود مي       1329 تا   1323
فكـران و    حداقل پنجاه تن شركت كننده ثابت داشـته باشـد كـه بيـشترشان روشـن               

  )26:1381رهنما،. (متخصصان جوان بودند

  . آمـد  تـرين اقـدامات كـانون بـه حـساب مـي            ترين و جدي   ز مهم هاي فرهنگي ا   فعاليت
  بنـابر آنچـه    . ورزيدنـد  هاي فرهنگي مبادرت مي    اي كه در دهه اول، تنها به فعاليت        به گونه 

  ترين راه نجات مـسلمانان، دريافـت حقـايق اسـلام بـود و در                در كارنامه آمده بود، اساسي    
  اي كـه بـه اعتقـاد آنـان در           ي يا مـذهبي   كنار آن، مبارزه نظري و فكري با عقايد ضدمذهب        

  گنجيـد و بـا اسـلام نـاب منافـات داشـت، در درجـه دوم قـرار                    زمره حقايق اسلامي نمـي    
بـا  گرفـت كـه در دهـه بيـست مقابلـه          صـورت مـي   » ارشاد منحـرفين  «گرفته و با عنوان     

منـصوري،  . (هاي كـانون بـود     هايي از اين دست فعاليت     گرايي و حزب توده، نمونه     كسروي
1384 :98(  
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شـدند،   هاي مهم اين كانون آن بود كه اغلب كساني كه جـذب آن مـي               يكي از شاخصه  
بـه  «جـا    اي كه در مـدت زمـان كمـي، آن          فكران بودند؛ به گونه    جوانان، نوجوانان و روشن   

اي درآمد كه    فكر و مترقي   صورت سنگر اعتقادي، علمي و تبليغي نسل جوان و گروه روشن          
مذهب حفظ كرده بودنـد و معتقـد بودنـد كـه اسـلام راسـتين، اگـر                  وفاداري خويش را به     

هـا و    هاي دست  هاي رياكارانه و آرايه    ها و مصلحت بازي     كاري ها، محافظه  پيراسته از خرافه  
هاي استعماري، در زمان مـا احيـا         زدگي هاي سياسي و طبقاتي و استعماري و عوام        دستگاه

 را بشكند، نسل آگاه و مسئول جامعه ما را از           هاي جهل و جور     هاي جمود و قالب    شود و يخ  
علـي،  (» .سـازد  نيـاز مـي    هاي بيگانه، بـي    هاي جهاني و توسل به ايدئولوژي      تقرب به قطب  

  )16: 1351شريعتي، 
  در نتيجه، نشر حقايق اسلامي، سرلوحه كارهاي اصلي كانون قـرار داشـت كـه مبـارزه                 

  مـسأله بازگـشت بـه اصـل        . گنجيـد  مـي با عقايد انحرافي و الحادي نيـز در ايـن جايگـاه             
دين، بخش عمده تبليغات فرهنگي كانون بود كه به منظور شناساندن و ارايه چهره واقعي               

اي  محمدتقي بر اين باور بود كه در صورت اشاعه اسلام به گونـه            . گرفت اسلام صورت مي  
  لف، ايـستاد و    هـاي مخـا    توان در برابر همه نظرهـا و ايـدئولوژي         كه پيامبر ارايه دادند، مي    

  لـذا در   .  اسـت  �ـ���ترين روش براي رسيدن به اين هـدف، پـرداختن بـه              پيروز شد و مهم   
چنـين تفـسير      همراه بـا ترجمـه و سـپس تفـسير آن بـود و هـم                �ـ���اين جلسات، تلاوت    

كـرد؛ زيـرا وي معمـولاً      هم در كنار آن، بر محكـم بـودن تفـسير كمـك مـي               ����ـ� ��ـ�
.  در ارتباط بـود    �ـ���نمود كه با تفسير و توضيح آيات         ر انتخاب مي  هايي را براي تفسي    خطبه

  )26: 1377 اسعدي،(
گرفت كه پرداختن به مـسائل       ورود به مسائل و مباحث مذهبي، ابعاد مختلفي را دربرمي         

كـاري   طرح چنين مبـاحثي از سـوي كـانون، راه         . هاي مهم آن بود    اجتماعي، يكي از شاخه   
محمـدتقي در تفـسيرهاي خـود و        . آمد ت جامعه به شمار مي    براي رفع مشكلات و معضلا    

هايش، با پرداختن به الگوهاي مذهبي و جامعه ديني واقعـي، گريـزي بـه زمـان                  سخنراني
داد و مـستدل بـه آگـاهي افـراد           زدهاي خود را در اين قالب قرار مـي         زد و گوش   حاضر مي 

  :به گفته علي اميرپور. پرداخت مي

  داد كـه اسـلامي كـه نتوانـد جامعـه را اداره              يت را به ما مي    در درس تفسير، اين ذهن    
  اسلام تنها مـسجد و تكيـه نيـست، بلكـه اسـلامي اسـت               . كند، اسلام منزوي است   

ترين حـوادث زنـدگي نقـش        كه در متن جامعه بتواند حركت ايجاد كند و در كوچك          
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  1.داشته باشد

  و مبـارزه بـا بيگانگـان،       تمام مباحث شريعتي در ابعـاد اعتقـادي، اجتمـاعي، اقتـصادي             
 داشتن، از تقواي    �ـ���همه تكيه بر     گرفت و اين     منطبق بود و از آن نشأت مي       �ـ���با تعاليم   

  هـايش را اثرگـذار كـرده        شد كـه تعليمـات و راهنمـايي         عملي و خودساختگي او ناشي مي     
  بـه  . قرائت وي از اسلام ناب يـك برداشـت ايـدئولوژيك بـود            ) 82: 1385ي،  فرهود. (بود

  توان از اسلام آموخت جهات مختلـف اجتمـاعي، ملـي و طبقـاتي انـسان                 چه مي  باور او آن  
آل حيـات    ها، نظام اجتماعي، شكل زندگي و وضعيت كاملاً ايـده          و نيز درك سيستم ارزش    

  منتهـا ايـن اسـلامي كـه در جامعـه           . گيرد فردي و حيات اجتماعي همه و همه را در برمي         
  اي از اين همه را تحت لـواي خـود قـرار دهـد زيـرا                 واند ذره وجود دارد، نه آني است كه بت      

  هـا پنهـان شـده       هاي ناچسب و فرعي آميخته شـد و اصـل، در زيـر آن              با خرافات و وصله   
هـا از    به همين جهت، هدف محمدتقي از تأسيس كانون، همين پاك كـردن پيرايـه             . است

  .اسلام ناب بود
شود و به تحليل آن      يام ايشان صحبت مي   و ق ) ع(شريعتي معتقد بود وقتي از امام حسين      

يابيم قيام سيدالـشهدا     جاست كه درمي   آيد و اين   پردازيم، طبيعتاً بحث حكومت پيش مي      مي
او گريـه بـر امـام       . منتها حكومتي تحت لواي تاريخ اسلام     تماماً بحث حكومت بوده است؛      

ناخت شخصيت امام   دانست كه در پي ش     و بر سر و سينه زدن را در جايي روا مي          ) ع(حسين
از ) . 101: 1384منصوري،(و تحليل نهضت او و ادامه راه او باشد وگرنه هيچ ارزشي ندارد              

  :ديد وي

ها  داري آن  در روزگار گذشته و تا حدودي هم در حال حاضر، بسياري هستند كه دين             
اين قبيل اشخاص، كساني هستند كـه بـه         . نه تنها مفيد نيست بلكه مضر هم هست       

اند و به همين دليل هم دين اسلام         ستين و متحرك دين اسلام دست نيافته      جوهر را 
تحركـي، خرافـات و      اند كه به جاي ايجاد هر حركت و تحولي، موجب بي           را نشناخته 

  )14: 1358شريعتي، محمدتقي، . (اند تسليم و رضاي كوركورانه آن شده

اي كه هنـوز      طبعاً در جامعه    هاي نو از دين و شعائر آن،       هاي جديد و ديدگاه    اين برداشت 
كردند و معتقد بودند دين را به سياسـت          برخي از مردم به شكل متحجرانه به دين نگاه مي         

هاي مـذهبي و     جرقه انتقادات به كانون و محمدتقي، از هيأت       . چه كار، ايجاد واكنش نمود    
                                                       

 . 18850ي  شماره بازياب،28/7/1369مصاحبه با علي اميرپور، آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، مورخه . 1
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تـرين   ند، بـيش  شد هايي كه به رهبري حاج احمد كفايي اداره مي         آغاز شد؛ به ويژه هيأت    ... 
هـا بـه شـدت بـه كـانون حملـه             خـوان  روضـه «نمودند و در منابرشان       مي مخالفت را ابراز  

گفتند كه كسي پيدا شده با فكل و كراوات و كلاه            كردند و به شخص آقاي شريعتي مي       مي
  1».شاپو و كت و شلوار، جلسه مذهبي درست كرده است

 احترام ظاهري داشت ، محمدتقي كـسي        ها فقط   در ميان مذهبي    ����اي كه   در آن دوره  
كـرد و مفـاهيم آن را بـا دنيـا و         بود كه در جلسات خود بند بند آيات را ترجمه و تفسير مي            

هـايش، بـه شـدت بـا خرافـات و        هـا و سـخنراني     او در نوشته  . نمود مردم امروز منطبق مي   
دربـاره  . نمـود   ضه مـي  اي از باورهاي ديني به مردم عر       كرد و تعابير تازه    ها مبارزه مي   بدعت

هاي بديعي   افق... و خلافتش و    ) ع(، درباره امام علي   )ع(محرم و عزاداري براي امام حسين     
انگيخـت تـا بـه       گشود و همين امر، مخالفت برخي متحجران را برمـي          را به روي مردم مي    

. منـع كنـد   ) ع(خواهد ما را از عـزاداري امـام حـسين          زدند كه مي   حدي كه به او تهمت مي     
كـه دلـشان     شد، نه اين   الفت اين افراد، گاهي از سر به خطر افتادن منافع خود ناشي مي            مخ

  اعتراض شان ايـن بـود كـه چـرا يـك كـت و شـلواري، آن هـم                    . براي دين سوخته باشد   
كه چرا در يك مجلس مـذهبي،        يا اين . كند روي صندلي نشسته و مباحث ديني مطرح مي       

دكتـر محمـود    . شـود  ران و مـردم ايجـاد مـي        بحث و مناظره و پرسش و پاسخ بين سخن        
 بـوده، در   كه خود از دوران دبيرستان جذب كانون شده و همواره عـضو فعـال آن              دلاسايي  

  :گويد باره مي اين

هاي مذهبي، مثلاً ايام ماه رمضان، ايـام مـاه محـرم و              وقت در اين برنامه      استاد هيچ 
وقتـي صـحنه كـربلا را تـصوير         خواند ولي بـاور بفرماييـد        هاي احيا روضه نمي    شب
كرد كه   وقتي نقل مي  . گيرم آورم، تحت تأثير قرار مي     كرد، من الان كه به ياد مي       مي

كاروان حسيني شب ششم در كجا متوقف شـد و كـساني آمدنـد بـه ملاقـات امـام                    
دلي هستم و    من آدم سنگ  . كرد قرار گريه مي   انسان بي ... مذاكره كردند و    ) ع(حسين

هـاي اسـتاد شـديداً متـأثر         كنم ولي با صحبت     مجالس روضه گريه مي    تر در اين   كم
  خوانـد ولـي بـا تـصوير وقـايع عاشـورا آدم        عرض كردم ايشان روضه نمـي   . شدم مي

  2.لرزاند را مي

  گردد كـه اوضـاع زمـاني آن دوره          مدتقي در اين عرصه وقتي قابل توجه مي       خدمات مح 
                                                       

 .13323 شماره بازيابي ،5/7/1378مصاحبه با طاهر احمدزاده، آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، تاريخ . 1
 )114 :1385: ها ياد استاد، مجموعه مصاحبه(مصاحبه با دكتر محمود دلاسايي، . 2
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هاي الحادي بـه هنگـام خـالي بـودن        ش با مكتب  ا دفاع او از اسلام ناب و مبارزه      . را بدانيم 
  چنـين تغذيـه روحـي و فكـري نـسل جـوان               و هـم   - به ويـژه در خراسـان      -سنگر اسلام 

دريغ او براي شناساندن ابعاد مختلف ديـن بـه صـورتي             هاي بي  پنجاه سال اخير و كوشش    
 همـه و همـه،   نمايانـده اسـت،   ها مي  كاملاً آگاهانه و زنده و پرجاذبه كه راه نجات را به آن           

. موجــب گرديــده كــه محمدرضــا حكيمــي از وي بــا عنــوان ســقراط خراســان يــاد كنــد
  )453: 1370حكيمي،(

شدند، به ويـژه     هاي كانون و موج قشرهاي مختلفي كه عضو آن مي          گيري فعاليت  با اوج 
اي بود كه ديـن      داري هاي محمدتقي كه هدفش مبارزه با آن نوع دين         راني ها و سخن   بحث

) ع(داد و نگاه جديدي به اسلام و خلافـت و امـام حـسين                له رواج خرافات قرار مي    را وسي 
كم حساسيت و حتي حسادت برخي متدينين        كرد، كم  ها را رد مي    رافهها و خ   داشت و بدعت  

ها نيز به گروه مخالفان اصلي كانون پيوستند و از هـر             تر برانگيخته گشت و آن     مشهد بيش 
در ادامه اين ) 11: 1374شريعت رضوي،. (د و تخطئه آن كردندطرف شروع به حمله و انتقا   

ماجرا، روزنامه حزب هم در خراسان، حمله به محمدتقي شريعتي و طاهر احمدزاده را آغـاز                
  )20: 1381رهنما،. (كرد

  :گويد دكتر شريعتي مي

برخي پدرم را كه صلاي تجددخواهي و نوگرايي ديني و مبـارزه بـا سـنن و عـادات                   
رغم  حزب دموكرات نيز او را كه علي      . دانستند هبي در داده بود، از خود نمي      خرافي مذ 

. يافـت  هاي مصراّنه نتوانست به درون شبكه خود بكشد، بـا خـود بيگانـه مـي                دعوت
  شـناختند و   صاحبان امـلاك و سـرمايه و نفـوذ و عنـوان نيـز او را و كـار او را نمـي                 

آموزان كه بـه     ها و جلسات دانش    سوجه اشتراكي ميان خود و اين معلمي كه در كلا         
شدت آماج هجوم تبليغات كمونيسم شده بودند، با بحث و منطق و كتاب و استدلال               

امـا او كـه ايـن مبـارزه را نـه بـه          . يافتنـد  و علم و فلسفه به جهاد ايستاده بود، نمـي         
پشتيباني كسي و جايي و نه به اميد تحصيل مزدي و مقامي، بلكه تنهـا بـه نيـروي                   

ورزيد، آغاز كرده بود،      عشق و ايمان معنوي خود به اصولي كه بدان تعصب مي           شديد
 شريعتي به روايت اسناد ساواك،. (هراسيد كسي و خطر و نوميدي نمي      از تنهايي و بي   

1378 :137(  

، ����عده ديگر از كساني كه خود را در مخالفت با محمدتقي و شيوه برداشت او از آيات 
آگـاهي بـا او      ادي بودند كه نه از سر حسادت و رقابت، بلكه از روي نا            دانستند، افر  محق مي 
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هـاي   ها به علت محصور ماندن در دايره عقايد غلط، قادر نبودنـد پيـام              آن. كردند مقابله مي 
ديدنـد    بشنوند، لذا آن را با اعتقادات قبلي خود مغاير مي          �ـ���اي از تفسير آيات      جديد و تازه  

  .كردند يو بدين جهت آن را رد م
  برانگيـز ديگـري بـود       نيـز موضـوع جنجـال     » ديـن «قرائت جديد محمـدتقي از بحـث        

  تـر مـردم از ديـن كـه           او برخلاف درك بـيش    . هاي بسياري را به دنبال داشت      كه واكنش 
 از اصول و فروع و احكام و اخلاق گرفته          -آن را كليه مطالب و مسائل نازل شده بر پيغمبر         

  نحـصر دانـسته، آن را ايمـان بـه غيـب از              دين را در اصول م     دانند،  مي -تا شرع و شريعت   
  كرد و تأكيد داشت كه معناي دين، همـان ايمـان بـه اصـول اسـت              مبدأ و معاد تعريف مي    

  و دستورها و احكام و عبادات را بايد شرع و شريعت ناميد و به همين علت، ديـن هميـشه                    
ري، شريعتي متناسب با زمان     و در همه جاي دنيا يكي است، برخلاف شريعت كه هر پيغمب           

با اسـتناد بـه      )46: 1385محمدتقي، شريعتي،   ( و مكان و قوم و افكار رايج دوره خود دارد،         
اعراب گفتند ما ايمان آورديم؛ بگـو اي پيغمبـر          «: گويد آيه چهاردهم سوره حجرات كه مي     

شـما رسـوخ    هـاي    ايم و هنوز ايمـان در دل       كه شما ايمان نداريد ولي بگوييد مسلمان شده       
  ».ه استنكرد

. كـرد  دار تقـسيم مـي     محمدتقي بر اين اساس، مسمانان را به دو گروه جغرافيايي و دين           
كنـد و فقـط از نظـر سـازمان           مسلمان جغرافيايي، دين را تنهـا در شـرعيات خلاصـه مـي            

ــي  ــدان م ــايي ب ــشكيلات دني ــاعي و ت ــرد اجتم ــان. (نگ ــسلمان  ) 106: هم ــاره م ــا درب   ام
  :گويد ميدار  دين

دار كسي است كه قلباً بـه خـدا گرويـده و بـه روز پـاداش يقـين دارد و چنـين                        دين
: خواهيـد گفـت   . كنـد  شخصي است كه از مال و جان خود در راه خدا مـضايقه نمـي              

آري چنـين   : كنم دار نيستند؟ عرض مي    گويي پس اغلب مردم دين     طور كه تو مي    اين
روزه گـرفتن و روضـه خوانـدن و         نماز جماعت خواندن و كربلا و مكه رفتن و          . است

امثال اين اعمال از واجب و مستحب كه اكنون در ميان ما معمول است، دليل كامل                
اين اعمال تقليدي و اين عادات كه به صـورت عبـادات انجـام            . ايمان صحيح نيست  

گاه پروردگار است كه بـا       داري است و هنگامي قبول پيش      شود، موقعي نشانه دين    مي
  )107: همان. (ي كه با ايمان سازگار نيست، توأم نباشدعمل زشت ديگر

هـاي فرهنگـي و      در امتداد همين هدف نشر حقايق اسلامي بود كه كـانون بـا فعاليـت              
هـاي دينـي در      تـرين تـشكل    هاي رقبا، يكي از مهـم      پويايي خود توانست با همه مخالفت     
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رزه با حزب تـوده و      اش، مبا  گيري اين مؤسسه كه نخستين علت اساسي شكل      . مشهد گردد 
خواهي مردم   ارايه يك برداشت امروزي و اثربخش از اسلامي بود كه هم بتواند نياز عدالت             

هـاي كلـي زيـر را در         مـشي  ها را ارضا نمايد، خط     گرايانه آن  را برآورده كند و هم حس ملي      
  :هاي ديني و فرهنگي خود قرار داد صدر برنامه

  بازگشت به قرآن؛. 1
  احياء سنت؛. 2
  تكيه بر عترت؛. 3
 هاي غلط؛ مبارزه با خرافه و بدعت و مبالغه. 4
  طرح اسلام به عنوان يك مكتب اجتماعي و واقع بين و مترقي؛. 5
، راد يملك ـ. (در برابر دشمنان خارجي   ) شيعه و سني  ( اعتقاد به اصل وحدت مسلمين    . 6

1387 :55-56( 
به قيمت ايثار كردن سي سال گري نسل جوان  ترتيب نشر حقايق اسلامي و روشن بدين

ها، نيازمند كساني    عمر و جواني محمدتقي در اين راه طي شد و همواره تاريخ در همه دوره              
  .چون اوست كه خود را فدا كنند تا نسلي را از حيث عقايد اصيل اسلامي زنده نگه دارند

���������
 �� �,� �	
 �� � �-.& -��� ���   

رست و جامعي از اسلام و حكومت اسـلامي داشـت و            جا كه محمدتقي، شناخت د     از آن 
 و سيره نبوي مبتني بود، طبعاً اداره كـشور و           ����ـ� ��� كريم و    ����اش، بر    اسلام شناسي 

جـا كـه     دانست و برحسب وظيفه ديني، آن      راني بر مسلمانان را كاري جدا از دين نمي         حكم
عي و حكومتي جامعه اسلامي نيز ديد، از امور سياسي، اجتما داد و ضرورت مي تشخيص مي

گري افكار مي   گفت و به روشن    سخن مي 
 

آمـد، در راه حـق       چه از دستش مـي     پرداخت و آن  
  )33: 1370ركني، . (كرد اقدام مي
گيري نهضت ملي شدن نفت ايران، به رهبري محمد مصدق، كانون كـه در ايـن                 با اوج 

هاي خود را آغاز     د، مرحله دوم فعاليت   پرداز سياسي آن طاهر احمدزاده بو      زمان ليدر و نظريه   
.  ملـي، نـاگزير نمـود      -حث ملي شدن نفـت، آن را از دخالـت در گـستره سياسـي              كرد و ب  

زمان با اين تحولات، نهضتي به نام خداپرستان سوسياليـست نيـز بـه رهبـري محمـد                   هم
 شمسي در تهران تشكيل شد كه تقابل مستقيم با حزب توده داشت و به               1324نخشب در   

  .دفاع از مصدق پرداخت كه محمدتقي و به ويژه علي شريعتي از هواداران آن شدند
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االله كاشاني عليه استعمار انگليس و       بستگي ميان محمد مصدق و آيت      از همان ابتدا، هم   
از ديـد   . هـاي كـانون بـود      در پشتيباني از ملي شدن نفت، تجسم بخـش آرزوهـا و آرمـان             

وانـست  ت  اهي بـالاي سياسـي بودنـد، ايـن نهـضت مـي            اعضاي كانون كه مسلماناني با آگ     
شد و ضربه    فرصتي براي درآميختن اسلام و سياست باشد كه طي آن رفاه ملت فراهم مي             

به همين جهت، كانون به تدريج توجه خـود را از  . آمد محكمي به قدرت استعماري وارد مي 
جنبش ملـي كـردن     ها و تظاهرات سياسي به سود        ها، راهپيمايي  بخش آموزشي به نشست   

االله كاشـاني بـه مـشهد سـفر كـرد،             شمـسي كـه آيـت      1329در سال   . نفت معطوف نمود  
او در  . محمدتقي در حضور وي در محل كانون، سخناني در تأييد نهضت ملي ابراز داشـت              

  .وزيري مصدق نيز چند راهپيمايي عظيم در پشتيباني از نهضت شكل داد زمان نخست
هاي كانون، جمعيت بزرگي تا پانصد نفـر را          ي، نشست  شمس 1332-1330هاي   در سال 

هـاي   اند كه افزون بر دويست تن ديگر نيـز در خيابـان            حتي آورده . كشاند به محل خود مي   
هـاي   رانـي  مـتن سـخن   . كردند ها گوش مي   راني پيرامون بودند و از طريق بلندگو، به سخن       

هر احمدزاده كه در اين زمان      محمدتقي اغلب همان مباحث بنيادين اسلام ناب بود ولي طا         
كرد و    هاي او ابهام زدايي مي     راني پرداخت، از سخن   به سازماندهي نهضت ملي خراسان مي     

هاي نمـادين اسـلام را كـه محمـدتقي           وي شخصيت . نمود استعارات را نيز رمزگشايي مي    
 -سياسـي هاي   آمدها و آموزه   ها، پي  آورد و از زندگي آن     كرد، به زمان كنوني مي      معرفي مي 

به اين ترتيب، تلاش محمـدتقي شـريعتي        ) 28: 1381رهنما،. (كشيد اجتماعي را بيرون مي   
ويژه طاهر احمدزاده ـ كـانون را    راني، همراه با نيرو و شور پشتيبانان جوان او ـ به  در سخن

داران نهضت ملي شـدن نفـت در مـشهد تبـديل كـرد و       به نيروي مهمي متشكل از طرف    
  )180: 1379، رزادهيم. (هاي اصلي حمايت از دولت مصدق قرار داد پايگاهجا را يكي از  آن

خواهـان دورانـديش را      با اين اوصاف، حال و اوضاع سياسي شده كشور، به مرور اصلاح           
وزيـري دكتـر مـصدق،       براي نمونه، پس از نخـست     . حات تبديل كرد  جويان اصلا   به مبارزه 

» شركت نفت ايران و انگلـيس     « تابلوي   محمدتقي، رهبري جمعيتي را به عهده گرفت كه       
را بـه   » شركت ملي نفـت ايـران     «را از ساختمان آن در خيابان طبرسي مشهد كندند و نام            

او پس از اين حركت نمادين بر فراز ساختمان شركت نفـت رفـت و بـر                 . جاي آن گذاردند  
ا فـراهم  راني بسيار مهيجي ايراد نمود كه موجبات شور و هيجان عمومي ر            بالاي آن سخن  

  )295: 1381ي، اصفهان ي مختار،اركتوت فلاح. (ساخت
هـاي مؤتلـف     جمعيـت «هاي اسـلامي مـشهد بـا عنـوان            كه انجمن  1330در دي ماه    
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ايـن  . ديگر پيوستند، محمدتقي و مؤسسان كانون نيز وارد اين گروه شدند           به يك » اسلامي
و نامزد مـشترك داشـته      ها توافق كردند كه براي انتخابات مجلس هفدهم مشهد، د          انجمن

باشند و در پي آن نيز تصميم گرفتـه شـد كـه نامزدهـا بـا رأي مـستقيم اعـضاي عـادي                        
در اين گزينش محمدتقي شريعتي به سـبب حـسن شـهرتش در             . ها برگزيده شوند   انجمن

اما .  رأي در صدر قرار گرفت و پس از او شيخ محمود حلبي قرار داشت              5375بين مردم با    
تخاب محمدتقي از مشهد، براي عمال خارجي و دربارِ وابـسته، امـري مـسلم       جا كه ان   از آن 

 نماينـده شـاه در آسـتان        -الدين تهراني  بود، لذا با دخالت در انتخابات از طريق سيد جلال         
 و حسين ملك و لشكر خراسان، برآن شدند تا مانع انتخابات آزاد و حـضور                -قدس رضوي 

شنبه  پنج( پس از يك روز آرام در انتخابات مشهد بدين ترتيب. محمدتقي در مجلس گردند
دهـي از    نظمي مهمي در آن گزارش نشده بـود، رأي         كه هيچ بي  )  ش 1331 ارديبهشت   15

سوي نمايندگان وزارت كشور متوقف و انتخابات مشهد لغـو گرديـد و بـه نماينـده مـردم                   
  )12: 1374شريعت رضوي،. (داده نشد) خانه ملت(اي در مجلس  مشهد، كرسي

 از مجلـس خواسـت تـا        1331با روي كار آمدن مجـدد دكتـر مـصدق، وي در اسـفند               
ايـن  . داده شـده بـود    ماه پيش از آن به او        اختيارات اجرايي فراعادي را تمديد كند كه شش       

گذاري را توأمان در دست      اختيارات او را قادر ساخته بود كه عملاً نيروهاي اجرايي و قانون           
. گذاري و به اجـرا گـذاردن قـوانين را شـتاب بخـشد              اه، فرايند قانون  داشته باشد و از اين ر     

االله كاشاني كه در اين زمان به رياست مجلـس رسـيده بـود، بـا ايـن درخواسـت وي                      آيت
اي به مجلس اعلام كرد تا زماني كه رياست مجلـس را برعهـده             او طي نامه  . مخالفت كرد 

ر او با قانون اساسي ناسازگار است، نخواهـد         دارد، اجازه طرح چنين پيشنهاداتي را كه به باو        
بدين ترتيب مناقشه و اختلافي فزاينده ميان مصدق و كاشـاني در            ) 71: 1364ي،نجات( .داد

  . مطرح شدسطح اجتماعي
هاي خود را در پشتيباني از تمديد اختيارات ويژه مصدق بـه             اعضاي كانون سيل تلگراف   

اخته امريكا عليه حكومـت ملـي مـصدق در          س پس از كودتاي دست   . مجلس سرازير كردند  
هاي كـانون چنـان بـا        بستگي در اين دوره دل   . ، كانون به مرحله سوم خود قدم نهاد       1332

نهضت پنهاني مقاومت ملي كه سازماندهي ضعيفي داشت، برآميخته شده بود كه شناسايي             
شـهريور  در پـنجم    . نمـود  نهايت دشـوار مـي     هويت مستقل و مواضع آن از اين نهضت، بي        

اي دو   تنها ده روز پس از كودتا، نهضت ملي با چاپ و پراكنده كردن پنهاني اعلاميه        1332
، نخستين ظهور رسمي خود را به       »يابد نهضت ادامه مي  «اي در تهران با عنوان       هزار نسخه 
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  )102: 1371ي، نجات. (نمايش گذاشت
كرد كه در بنياد خـويش،      اش را ارايه     هاي اصلي  نهضت در اين اعلاميه سراسري، آموزه     

مـداران يـا     گذاران اين نهضت، در واقع همان سياست       بنيان. هاي مصدق بود    تداوم سياست 
هـاي   گرايي بودند كـه بـه اصـول و سياسـت     دهندگان نهضت ملي رهبران حزبي و سازمان   

االله ابوالفـضل    چون آيت  هاي مذهبي هم   حضور شخصيت . مصدق تا سقوط او وفادار ماندند     
در ايـن   ... االله طالقاني، جلالي موسوي، غروي و        ، ضياءالدين حاج سيدجوادي، آيت    زنجاني

چنان از حمايـت تعـدادي از روحـانيون برخـوردار            نهضت، ثابت كرد كه جنبش مصدق هم      
گذاران و هواداران ديرين كانون مانند محمدتقي شـريعتي، طـاهر احمـدزاده و                بنيان. است
. ن نهضت ملي پيوستند و دفتر نهضت را در مشهد برپا كردند           زاده نيز به اي    اصغر عاملي  علي

هاي شاخه مقاومت ملي در مشهد شد كـه          بدين ترتيب كانون، چتري ظاهري براي فعاليت      
هاي جمعـه و     شب) 31: 1381رهنما،. (اعضاي آن همان هواداران قديمي خود كانون بودند       

هايي نيز به طور مخفيانه      اعلاميهآمدند؛   شد و جمعيت زيادي مي     راني مي  جا سخن  شنبه آن 
  .شد هايي گذاشته مي گرديد و قرار ملاقات جا رد و بدل مي در آن

گرفت، اغلـب بـه صـورت        هايي كه در اين مقطع زماني در كانون صورت مي          راني سخن
شد كه مستمع كـاملاً آن را        ها و وقايعي از تاريخ اسلام را شامل مي         سمبليك بود و داستان   

داد و معمولاً مفاهيمي چون آزادي، عدالت و استقلال، درونمايه و            وز مطابقت مي  با وقايع ر  
كـه در     ادامـه يافـت تـا ايـن        1336اين روند تـا سـال       . گونه محافل بود   موضوع اصلي اين  

بـه  » نفـت «اي بـا عنـوان      صـفحه  24اي   تابستان همين سال، نهضت مقاومت ملي، جزوه      
هاي  آمدهاي توافق ايران با شركت     رد كه در آن پي    اي كاملاً محرمانه چاپ و پخش ك       گونه

) 1371:126ي،  نجـات . (بزرگ غربي پس از سقوط مصدق، تحليل و بدان انتقـاد شـده بـود              
اي افشاگرانه درباره كنسرسيوم بـود، بـا واكـنش شـديد             انتشار اين جزوه كه در واقع جزوه      

سـازي    عمليـات پـاك    ساواك جديدالتأسيس مواجه گرديد و طي آن نيروهاي امنيتـي، بـه           
در . گير شدند چنين اعضا و هواداران نهضت ملي در تهران دست    هم. اي دست زدند   گسترده

االله آسـايش،    مشهد نيز شانزده تن از جملـه محمـدتقي شـريعتي، طـاهر احمـدزاده، ذبـيح                
گيرشدگان بودنـد كـه بـا يـك هواپيمـاي            زاده و علي شريعتي، جزو دست      اصغر عاملي  علي

زمـان بـا     هـم . بـه زنـدان قـزل قلعـه تهـران منتقـل شـدند             ) ر موتوره ارتشي  چها(نظامي  
گذاران كانون، ساختمان اوليه     بنيان) يك ماه و اندي   (گيري و بازداشت تقريباً طولاني       دست

  .آن در خيابان چهارباغ نيز بسته شد
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  و ���� به تدريس تفسير     39 تا   36هاي   محمدتقي شريعتي پس از آزادي، در فاصله سال       
االله   در دانشكده الهيات و معارف اسلامي مشهد مشغول شد و بـه دعـوت آيـت                ����ـ� ���

 �ـ���رانـي و تفـسير       بار هم در منـزل ايـشان بـه سـخن           اي يك  محمدهادي ميلاني، هفته  
  .پرداخت مي

هـاي او در ايـران، فـضاي نيمـه           در امريكا و اعمال سياست    » كندي«با روي كار آمدن     
اما اين بـار فقـط بـه       .  انجاميد 1339ه بازگشايي مجدد كانون در سال       بازي ايجاد شد كه ب    

در ايـن دوران،    .  فرهنگي براي تبليغ اسلام، اجازه فعاليت داشـت        -عنوان سازماني مذهبي  
كانون وارد چهارمين و تقريباً آخرين مرحله خود شد و براي اولين بار به ابتكار خـود، يـك                   

. اي براي تجمع مردم بـود      چهل سازمان داد كه بهانه    راهپيمايي به مناسبت عاشوراي سال      
گري درباره فلسفه    نظر از وجهه سياسي آن، مضمون تبليغاتي و روشن         اين راهپيمايي صرف  

عاشورا را به همراه داشت و به تعبير طاهر احمدزاده، نخستين راهپيمايي در تاريخ عاشورا و 
جمعـي   ايـن حركـت دسـته     ) 15: 1374شـريعت رضـوي،     .(شـد  تاريخ ايران محسوب مـي    

بـه راه   ) ع(شكوهمند، با ترتيب خاصي از كانون آغاز گرديد و به سمت حرم مطهر رضـوي              
  .يافت راني محمدتقي پايان  جا با سخن افتاد و در آن 

 نيز كانون قصد راهپيمايي مشابه سال گذشـته را داشـت امـا بـه                41در عاشوراي سال    
يي به شكل محدود صورت گرفت كـه در پايـان           گيري طاهر احمدزاده، راهپيما    علت دست 

 نيز باز به علـت      42راني محمدتقي جلوگيري شد و بالاخره در عاشوراي سال           هم از سخن  
از اين زمـان بـه      . گيري طاهر احمدزاده، دوباره از راهپيمايي جلوگيري كردند        سومين دست 

لـي در محـل      شمسي بـه همـان صـورت قب        1344هاي كانون تا عاشوراي سال       بعد برنامه 
. كه رژيم به بهانه نداشتن مجوز قانوني، كانون را تعطيـل كـرد             شد تا اين   كانون برگزار مي  

ترين اعضا كانون به تهـران، در        پس از اين دوره و با مهاجرت محمدتقي و گروهي از مهم           
به صـورت پنهـاني و      ) در حالي كه رسماً بسته بود     (هاي كانون     شمسي، فعاليت  1345سال  

يافت و از اين زمان، اغلب اعضاي اصلي آن با رفتن محمدتقي به تهـران،                ند ادامه   بسيار ك 
هـاي خـود را آغـاز كـرد و       پس از پيروزي انقلاب نيز كانون بارديگر فعاليت       . پراكنده شدند 

در آن  ... صـدر، دكتـر حبيبـي و         چون ياسر عرفات، احمد خمينـي، بنـي        هايي هم  شخصيت
هاي  گري چون محمدتقي، گروه    به علت نبودن شخصيت هدايت    اما اين بار،    . حضور يافتند 

دهنده آن در دو صف مقابل هم قرار گرفتند كه اين امر در نهايت موجـب تعطيلـي                   تشكيل
  )790: 1385، يمنصور. (ش گرديد1361كانون در سال 



 

 

106 

 

ن 
ستا

 تاب
م ـ

ده
هف

ره 
ما

ش
13

91
  

خ
ري

 تا
ن

خ
س

 

�/!�&  

اه تر جايگ ـ  نمايد براي تأكيد و تثبيت هر چه بيش        لازم مي در واپسين بخش اين نوشتار،      
االله سـيدعلي     فكـري دينـي، بيانـاتي از آيـت         مفيد و مؤثر محمدتقي شريعتي در سير روشن       

  : به ميان آورده شوددرباره ايشاني ا خامنه

�ـ� 	�ـ� و   �ـ���بازگشت به   (گذاران انديشه     روان و پايه   آن رادمرد ديني، از پيش    ��� (

زنـده او در تعلـيم و       خـدمت ار  .  بـود  ����� 	�� و مدرس و شيفته      ����و خود مفسر    
گير و دشوار او با تفكرات الحادي، آن هـم در            تربيت اسلامي نسل جوان و مبارزه پي      

تر شناخته شده و  هاي مناسب براي اين مقابله فكري و سياسي كم  هنگامي كه روش  
هاي الحادي وابسته، كاملاً گشوده بود؛ يكـي از صـفات            ميدان در برابر تبليغات گروه    

چنين مبارزات وي در دوران نهضت ملـي كـه تحـرك سياسـي                هم .درخشان اوست 
بخـشيد، سـند افتخـار ديگـري در           مردم در خراسان را جهت و محتوايي اسلامي مي        

اي روحاني برخاسـته و       او كه از خانواده   . مندانه است  پرونده آن زندگي پربار و شرافت     
شـك يكـي از        بـي  ها در حوزه علميه مشهد مدارج علوم دينـي را پيمـوده بـود،              سال
مندان و مبلغان اسلامي بود كه استحكام انديـشه          ترين انديش   سوزترين و مخلص   دل

كرده و بـا فرهنـگ متـاع         را با نوآوري در روش، به هم آميخته و براي نسل تحصيل           
زندگي او سراسر به تعلم و تعلـيم و در بهـشتي از صـفا و         . فكري جذابي را ارايه كرد    

  )78: 1375، ورزمج( .دامني گذشت پاك

به واقع محمدتقي شريعتي در مبارزات ملي و مذهبي خود، از افراد موثر خراسان و بلكه                
چنين بسترسازي جهت انقلاب اسـلامي       او در جريان نهضت مقاومت ملي و هم       . ايران بود 

هـاي سـرد و      چـه بـسيار شـب     . آيد  شمار مي كشان اين دوره به      نيز از برجستگان و زحمت    
افتاد تا به محفل جوانان برسـد و سـخني از             هاي مشهد به راه مي      ر كوچه سياهي كه وي د   

هـاي   ريزان، سخنراني  به گوش آنان برساند و چه بسيار روزهاي گرمي كه عرق       �ـ���حق و   
داد تا جوهر شـعوري       ها ادامه مي   ها و ديگر مكان    گرانه و سازنده خود را در دبيرستان       روشن

هاي اجتماعي و فرهنگي آگـاه بـوده و          كسي كه از جريان   . ها منتقل سازد   اسلام را به نسل   
آن روزگار و اين روزگار را درك كرده باشد، به خوبي خواهد فهميد كه نقـش عميـق ايـن                    
مجاهد متفكر و اين سقراط خراسان، در تربيـت ايمـاني جوانـان و پرداخـت عناصـر ايـن                    

اس واقعيـات تـاريخ     محمـدتقي براس ـ  . ب عظيم اسـلامي تـا چـه انـدازه بـوده اسـت             انقلا
در نـيم سـده اخيـر و يكـي از           هاي تفكر نـوين اسـلامي ايـران          چهره  اش، يكي از      زندگي
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احـساس  ) 218: 1357حكيمي،(. آيد  مي به شمار پرشورترين معلمان راستين مبارزه و جهاد       
او انساني حقيقتاً معتقد و اخلاقي بود كه هرگـز          . زد  مسئوليت و تعهد در وجود وي موج مي       

اش   گفت، در زنـدگي     چه به زبان مي    هرآن. ت و روحانيتش را فداي منافع دنيوي نكرد       شراف
گفت، ايمان قلبي داشت و همين امر مهم بود كه كلامـش              چه مي  كرد؛ زيرا به آن     عمل مي 
  1.نشاند ها مي را به دل

                                                       
 .االله رادمنش، همان مصاحبه نگارنده با دكتر عزت. 1
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 ��� ����� رواند، ي ان،يآبراهام .1� �� ميابـراه  محمـد  و يمحمـد  گل احمد ه،ترجم ،��
 .1386 ،دوازدهم چاپ ،ين نشر :تهران ،ييلايول يفتاح

� د،يحماحمدي،  .2� � ���! "#� 1383 سرا، دهيقص انتشارات تهران، ،%$

 .1377 ،ياسلام فرهنگ نشر دفتر ،تهران ��� "�  ���& محمود، ،ياسعد .3

 .1370 خرم، نشر :قم ,.'�-$ ,%+*()� � '"� "��"%�� جعفر، پژوم، .4


-� عباس، غلام ،يتوسل .5/ !$0� 
 .1379 قلم، انتشارات :تهران ،,����1 ��2( 


 #" "��6$ 5 �4، ان،يجعفر .6 �"%� مركـز  انتـشارات  :تهران،  ����ـ� ," ـ8  ــ ,�#7% !#"  "
 .1383 ،5 چاپ ،ياسلام شهياند و فرهنگ پژوهشگاه و ياسلام انقلاب اسناد

 .1357 ،ياسلام فرهنگ نشر دفتر :تهران، ��'"� �8):9 محمدرضا، ،يميحك .7

 .1381 ،يمحب ديسع ديشه نشر :تهران، 9 جلد ،=8)1 ��*."5> �;��� .8


 � '"� ن،يحس مجو،رز .9 )��$� )2%
$� ،
 1369 خاوران، انتشارات تهران، �


�� �8?< ' ن،يحس جو، رزم . ۱۰/�
 .1375 ،دوم چاپ نور، يآوا انتشارات :تهران، 

 ـ رهنما، .11  دي ـمج: متـرجم  ،,� ـ% �ـ��EF �5%ـ"� 
 ,.'�-ـ$ ,CDـ ," ـB�!  8ـ"/ �Aـ�; ،يعل
 .1381 ارشاد، هينيحس انتشارات :تهران، نكودست

 ،دوم چـاپ  چـاپخش،  انتـشارات  :تهران،  ,��ـ(I E �ـ��  ,G�Hـ پوران، ،يرضو عتيشر .12
1374. 

13. $-�'., �J �
/�� �"2 � ،K�
 انتـشارات  :تهـران ي،  اسلام انقلاب اسناد مركز نيتدو  ـ"
 .1378 ،ياسلام انقلاب اسناد مركز

�")L$8E M ��6 ،يعل ،يشريعت .14�H N .1378 سوم، چاپ قلم،: تهران، � 

 .1363 ،2 چاپ الفبا، انتشارات :تهران، ��� "� !2#�5*" ، --------- .15

 به همراه تفسير سـوره علـق يـا آغـاز وحـي،          )��ـP():ـ�89 �ـ��� شريعتي، محمدتقي،    .16
 .1385انتشارات مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، : تهران

� ��R �ـ��� 
  ـ�2،  ،   --------- .17� ��	
 
 ��حسينيه ارشاد، چـاپ دوم،     : تهران�
1351. 
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انتشارات مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني،       :  تهران )�(��ـ�،  ،   --------- .18
1385. 


��"! )"/�I،فارسي، جلال الدين،  .19S1373انتشارات حديث، :  تهران. 

#ـ" 
 %Tـ"%= %ـ7#�, �5  � ـ2"�! �� ��T*ـ�اصفهاني،  فلاح توتكار، حجت و رضا مختاري        .20

 ياسـلام  ارشـاد  و فرهنگ وزارت و يجمهور استير اسناد مركز: تهران،  �C�? ;5Uـ�!
 .1381 انتشارات، و چاپ سازمان


��� � 2"�كردي، علي،  .21/ �J )8�- �"' 1383مركز اسناد انقلاب اسلامي، :  ، تهران�. 

22. ،V	"ـ�% �D>*T%  سـتاد محمـدتقي شـريعتي مزينـاني، تهـران         داشت ا   همايش بزرگ :
 .1385انتشارات مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 


 �5 -ـW0راد، رسـول،     ملكي .23� Xـ�� 
� � ـ%, -ـ$�.', انتـشارات  : ، تهـران  8Eـ$! ���ـ
 .1387چاپخش، 

�ـ"�Y � ـ%,منصوري، پروين،    .24G �1� ���"Z مركز اسناد انقـلاب    : ، تهران )"/�] -:"#, 
 .1384، اسلامي

 تاريخ شـفاهي نهـضت مقاومـت ملـي،          )(�
V"8G N  8" , �5 ��'2ـ"\ميرزاده، وحيد،    .25
 .1379انتشارات سلك، : تهران

�رضـا،    نجاتي، غـلام   .26Z<�)ـ" )ـ" ���ـ  �: ، تهـران )ـ"/�]  8" ـ, ��ـ�9 
 [ـ�2  ـ"�� ��ـ��� �
 .1371مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ سوم، 

 .1364شركت انتشار، : ، تهران� �:� �����C% X�26, -(� ^2.رضا،  نجاتي، غلام .27

سازمان مطالعـه و تـدوين كتـب        : تهران#"! � %, %."^ـ�،  X�26وثوقي، سيداحمد،    .28
 .1377، چاپ دوم، )سمت(ها  علوم انساني دانشگاه

انتـشارات كـوير، چـاپ دوم،       : ، تهـران  ��ـ� ��(�ـT'% �"1ـ(�هاشمي، محمد منـصور،      .29
1386. 

انتـشارات مؤسـسه تحقيقـات و توسـعه علـوم           : ا، تهران ه  مجموعه مصاحبه  �ـ"� � ـ'"� .30
 .1385انساني، 

� (���� 

%D>*Tـ� %�ـ"	V #*ـ"�E5_� X(�-ـ� � ـ'"� ،  »مفسر نوگراي ديني  «اسفندياري، محمد،    .1

,�"2�_% ,'.�$- ,�انتشارات مؤسـسه تحقيقـات و توسـعه علـوم          :  ، تهران  1، ج %+*()
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 1385انساني، 

هـا بـه نـسل جـوان و مـسلمان ايـران              د شـريعتي  خدمتي كه استا  «بازرگان، مهدي،    .2
 .1370نشر خرم، : ، اثر جعفر پژوم، قم�5` �5 �"��"%� � '"� %+*()�, -$�.',، »كردند

%D>*Tـ� %�ـ"	V #*ـ"�X ،  »جايگاه اسـتاد شـريعتي در نهـضت احيـاي فكـر دينـي             « .3

�, -ـ$�.', %_�2ـ"�,()*+% �"' � �-�)E5_� ت و انتشارات مؤسسه تحقيقا:  ، تهران2، ج
 .1385توسعه علوم انساني، 

، شماره  B2#�� �"�8Z,،  »استاد شريعتي فقيد علم و عمل و ارشاد       «جعفري، محمدتقي،    .4
چنين درج در يادنامه استاد محمد تقي شـريعتي          ؛ هم 1366، سال چهارم، ارديبهشت   2

 .1370نشر خرم، : اثر جعفر پژوم، قم

، »ه تفكـر و تمـدن ضـد دينـي         استاد شريعتي قهرمان جهاد علي    «خاتمي، سيدمحمد،    .5
�U/��  ،4   ،ـ$�.',چنين درج در    ؛ هم 1380 ارديبهشت- ,� اثر جعفر �"��"%� � '"� %+*()

 .1370نشر خرم، : پژوم، قم

ــي،   .6 ــام، عل ــري   «دژاك ــتاد مطه ــشه اس ــسلمان در اندي ــشان م  6ــ"N 6ــa،، »نواندي
)23/7/1379.( 

Zـ"��� ��5ـ81(ركني، محمدمهدي،    .7 Zـ� �5  امـه اسـتاد محمـدتقي      ، درج در يادن   ���Aـ, 
 5، ص   %�CT ���ـB1"; %ـ�1( و يادنامه    58 الي   35، ص   1370شريعتي اثر جعفر پژوم،     

- 36.  
، »اي ناشــناخته اســتاد محمــدتقي شــريعتي نــامي آشــنا و چهــره «شــريعتي، ســارا،  .8

،�"*'D�)6/2/1386( چنين   ؛ همV	"�% �D>*T%  داشت استاد محمـدتقي      همايش بزرگ
انتشارات مؤسسه تحقيقـات و توسـعه علـوم انـساني،           : تهران،  2شريعتي مزيناني، ج    

1385.  
� '"� %+*ـ()�, ، درج در يادنامه     »استاد شريعتي و نهج البلاغه    «شريعتي، عبدالكريم،    .9

 .1370نشر خرم، :  اثر جعفر پژوم، قم-$�.',


	�ـ� �� �Rـ� �ـ��� 
  ـ�2» مقدمه«شريعتي، علي،    .10 
�ـ� � �حـسينيه  : ، تهـران  bZـ"
 .1351چاپ دوم، ارشاد، 

استاد محمدتقي شـريعتي مـدافع شـريعت در برابـر           «،  )مصاحبه(شريعتي، محمدتقي    .11
 .1363، بهمن 11، شماره B2#�� �"�8Z,، »الحاد و طاغوت
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، 3 شماره  $
c،» همه قبيله وي عالمان دين بودند    «،  )مصاحبه(شريعتي، محمدتقي    .12
)27/2/1358.( 

، 2، ج »ي در نهـضت احيـاي فكـر دينـي         جايگـاه استادشـريعت   «صاحبي، محمدجواد،    .13
V	"�% �D>*T%  داشـت اسـتاد محمـدتقي شـريعتي مزينـاني، تهـران             همايش بزرگ :

 .1385انتشارات مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 

%D>*Tـ� ،  1، ج »وار استاد محمـدتقي شـريعتي      به ياد معلم بزرگ   «فرهودي، محمود،    .14

V	"ـ�انتـشارات  : شـريعتي مزينـاني، تهـران     داشت استاد محمـدتقي       همايش بزرگ  %
 .1385مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 

 ).3/2/1383 (-$\،، »فكري ديني آغاز روشن«منصوري، پروين،  .15

 همايش بزرگداشت %D>*Tـ� %�ـ"	V، »كانون نشر حقايق اسلامي   «منصوري، پروين،    .16
قيقـات و توسـعه     انتشارات مؤسسه تح  : ، تهران 2استاد محمدتقي شريعتي مزيناني، ج    

 .1385علوم انساني، 

رانـي در    سخن(» نوانديشي ديني راه نجات جوامع اسلامي     «يوسفي اشكوري، حسن،     .17
 ).D�) 2/2/1386'*"�،گرد درگذشت استاد شريعتي،  سال

� (������ ��  

  اي مــذهبي در   شمــسي در خــانواده1300وي بــه ســال : احمــدزاده هــروي، طــاهر .1
  بـا آغـاز جنـگ جهـاني     .  را تـا ديـپلم ادامـه داد      مشهد متولد شد و تحـصيلات خـود       

او از آغـاز فعاليـت      . اي در زندگيش آغـاز شـد        مرحله تازه , دوم و آشنايي با محمدتقي    
  هـاي فرهنگـي در       به طور مـستمر در برنامـه      )  ش 1329 تا   1320(كانون نشر حقايق  

ي هاي سياس  كنار محمدتقي قرار داشت و با شروع نهضت ملي نفت به عرصه فعاليت            
  بـه  . وارد شد و از فعالان و سازمان دهندگان نهـضت ملـي خراسـان مطـرح گرديـد                 

   ش او را بـه      1350رژيم شـاه در مهـر مـاه سـال           , هاي مستمر سياسي   دنبال فعاليت 
 در زندان محبوس بود و با پيـروزي         57احمدزاده تا سال    . ده سال زندان محكوم كرد    

هاي  ن منصوب شد اما به دليل گرايشانقلاب آزاد گرديد و به سمت استانداري خراسا
هـاي    سـال دوام نيـاورد و در تلاطـم         بيش از يك  , گرايانه در مقابل مردم انقلابي      ملي

  گيـر و بـه مـدت         نيـز بـه اتهـام اقـدامات ضـد امنيتـي، دسـت              1360سياسي سـال    
پنج سال محكوم به حبس گرديد و پس از آزادي، در زادگاه خود به فعاليت كشاورزي                
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  .مشغول شد
   39 شمسي در مـشهد بـه دنيـا آمـد و در سـال                1338وي در سال    : شريعتي، احسان  .2

 بپيونـدد كـه     - دكتـر علـي شـريعتي      -به همراه مادر عازم فرانسه گرديد تا به پدرش        
  تقريبـاً همـه دوران كـودكي او در تلاطـم و دوري             . مشغول تحصيل در پـاريس بـود      

   52وع كـرد امـا در سـال         وي آغاز تحصيلات خود را در مشهد شـر        . از وطن طي شد   
ها در مشهد حمله كرد، او به همراه خانواده خود عـازم تهـران               كه ساواك به خانه آن    

گير كرد، چـون احتمـال       در مهرماه همان سال كه ساواك دكتر شريعتي را دست         . شد
  اي با نام احسان مزيناني بـه امريكـا رفـت             گيري احسان نيز بالا بود، با گذرنامه       دست

  پس از وفات پـدر در خـرداد همـان سـال،            . جا گرفت   ديپلمش را در آن    56و در سال    
  جـا تحـصيلات خـود را در         وي به لندن و سپس بـه فرانـسه مهـاجرت كـرد و در آن               

او پس از پيروزي انقلاب به ايران بازگشت و با شروع انقـلاب             . رشته فلسفه ادامه داد   
  ت و بـه تحـصيلات خـود        ها، مجدداً به پاريس برگـش      فرهنگي و بسته شدن دانشگاه    

  تا مقطع دكتري فلـسفه ادامـه داد و در همـان دانـشگاه مـشغول تـدريس و تـأليف                     
  با وجود اينكه بارها از وي خواسـته شـد تـا مليـت كـشور فرانـسه را بپـذيرد                     . گرديد

امين  جا عضو رسمي دانشگاه گردد، وي نپذيرفت و ترجيح داد به مناسبت سي         و در آن  
   بـه ايـران برگـردد و هـم اكنـون نيـز در تهـران                 1386 گرد هجرت پـدرش در     سال

  .برد  ميبه سر
 1319آخرين فرزند استاد شريعتي و نام ديگر او افسانه است كه سال             : شريعتي، بتول  .3

دريغ پـدر در      هاي بي  او از كودكي شاهد و ناظر تلاش      . شمسي در مشهد متولد گرديد    
االله مرتضي    ساطت و پيشنهاد آيت   وي در اوايل جواني به و     . گري بود  راه دين و روشن   

ايـشان بـر خـلاف      .  ازدواج كرد  -مطهري با برادر همسر ايشان، دكتر محمود روحاني       
دار بودنـد، بـسيار بـه تحـصيل علـم             خواهرانش كه تحصيلات عاليه نداشتند و خانـه       

مند بود لذا با رتبه دوم وارد رشته تاريخ دانشگاه فردوسي مـشهد شـد و ادامـه                   علاقه
 ساكن است و بـه گفتـه        - مشهد -اكنون در زادگاهش    بتول شريعتي هم  . دادتحصيل  

  .خود، واپسين بازمانده از فرزندان استاد شريعتي است
شمسي در مشهد ديده به جهان گشود و تحصيلات         1336وي در سال    : آرام راد، علي   .4

ه هاي اوليه انقلاب جـزو فعـالان در عرص ـ         طي سال . خود را در رشته تاريخ ادامه داد      
هاي شـريعتي نيـز فعاليـت        چنين در كانون ابلاغ انديشه     هم. آمد سياست به شمار مي   
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او با يكي از نوادگان استاد شريعتي ـ دخترِ طيبه ـ ازدواج كـرده و از آن پـس     . داشت
هـاي قرآنـي ايـشان       همواره محضر استاد را درك نموده و از مباحث اخلاقي و نكتـه            

ل حاضـر در مـشهد سـاكن اسـت و بـه مطالعـه و                ايشان در حـا   . شده است   مند   بهره
  .پردازد هاي تاريخي مي پژوهش

b0%ـe  و   ��+8ـ"dگر، نويـسنده و صـاحب كتـاب          حكيمي پژوهش : حكيمي، محمدرضا  .5

Iاست كه اخيراً در جشنواره فارابي براي خدمت پنجاه ساله خـويش بـه علـوم            ):80ـ 
اي مـشهدي و      انوادهشمسي در خ ـ  1314وي در سال    . انساني مورد تجليل قرار گرفت    

زمان با تحصيل در مدارس جديد، به تحـصيل دروس حـوزوي             هم. مذهبي متولد شد  
االله سـيدهادي    او از محضر استاداني چون شيخ مجتبـي خراسـاني، آيـت           . پرداخت  نيز  

 اجـازه اجتهـاد از      1348ها بـرد و در سـال         ميلاني و آيت االله ميرزا احمد مدرس بهره       
هاي فرهنگي خود ابتدا عضو      وي در مسير فعاليت   . ريافت كرد شيخ آقا بزرگ تهراني د    

سپس به كانون نشر حقـايق اسـلامي راه يافـت و تـا پايـان                .  شد ����انجمن پيروان   
دكتر شريعتي نيز قبل از رفتن به لنـدن         . كرد  مي كاري جا هم  هاي كانون با آن    فعاليت

ام را   وديعه«: ايشان نوشت اي سرپرستي آثار خود را به حكيمي سپرد و براي            طي نامه 
  ».تر است سپارم كه از خودم شايسته به دست كسي مي

اي مذهبي در مـشهد بـه دنيـا           شمسي در خانواده   1312او در سال    : دلاسايي، محمود  .6
مقطع دبيرستان را در دبيرستان فردوسـي آغـاز كـرد و از شـاگردان محمـدتقي                 . آمد

تشويق دكتر شريعتي جذب كـانون      وي به   . كلاس علي شريعتي گرديد    شريعتي و هم  
هاي فرهنگي و مـذهبي آن و نيـز          نشر حقايق اسلامي شد و همواره در مسير حركت        

هاي سياسي جمعيت خداپرستان سوسياليست در كنار ايشان به فعاليت مشغول      حركت
هـاي سياسـي     فعاليت. او در اين مدت موفق به اخذ دكتري در رشته پزشكي شد           . بود

هاي پزشكي او    هايي را در مسير فعاليت      ديد كه رژيم شاه، ممانعت    دلاسايي موجب گر  
هاي سياسي و فرهنگي خود، بارها توسط رژيم شاه،          وي در مسير فعاليت   . ايجاد نمايد 

 - متخصص كودكـان   -اكنون در رشته تحصيلي خود     او هم . گير و زنداني گرديد    دست
  .مشغول به كار و در مشهد ساكن است

او پـس از    .  شمسي در شهر نهاوند به دنيا آمـد        1312 وي در سال     :االله رادمنش، عزت  .7
طي كردن دبيرستان، تحصيلات خود را در رشته تاريخ دانشگاه مشهد ادامه داد و در               

از اين زمـان بـود كـه بـا          . هاي دكتر شريعتي را داشت     جا افتخار حضور در كلاس     آن
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ادامـه تحـصيلات بـه فرانـسه        ايشان ارتباط نزديك برقرار كرد و به پيشنهاد او براي           
وي داراي سـوابق    . رفت و در دانشگاه سوربن پاريس، دكتري تاريخ خود را اخذ نمود           

 پژوهشي بسياري است و در دوران دفاع مقدس نيز عازم جبهـه شـد و در                 -فرهنگي
هـاي   ايشان ضـمن تأليفـات فـراوان در زمينـه         . جا تاريخ نگاري جنگ را آغاز كرد       آن

همـدان،  » بـوعلي سـينا   «كرمانشاه،  » رازي«هاي مختلفي چون      اهتاريخي، در دانشگ  
... تهـران و  » پژوهشگاه علوم انـساني   «تهران و   » شهيد بهشتي «مشهد،  » فردوسي«

وي در حال حاضر استادي بازنشـسته و سـاكن مـشهد اسـت و               . تدريس نموده است  
  .دهد چنان به تحقيقات و تأليفات علمي خود ادامه مي هم

اي مذهبي بـه     شمسي در شهر مشهد، در خانواده     1343او در سال    : سجادي، سيدعلي  .8
وي به همراه پدرش كه ارتباط نزديكي با استاد شريعتي و فرزند مرحـومش،              . دنيا آمد 

دكتر شريعتي داشت، بـه جلـسات تفـسير ايـشان راه يافـت و بـه سـبب سـخنان و                      
 مـردم در وي     رساني به  آموزي و خدمت   رهنمودهاي محمدتقي شريعتي، عشق به علم     

هـاي جـواني خـود را در جلـسات           او تقريباً پنج سال از بهترين سال      . دو چندان گرديد  
پـس از آن در     . هاي فراواني از محضر ايشان كسب نمود       استاد شريعتي گذراند و بهره    

 تخـصص خـود را در       77دكتر سجادي، در سـال      .  وارد دانشكده پزشكي شد    62سال  
وي در حال حاضـر     . د گرفت و به قزوين مهاجرت كرد      رشته ارتوپدي از دانشگاه مشه    

ضمن تدريس در دانشگاه علوم پزشـكي، در بيمارسـتان شـهيد رجـايي قـزوين نيـز                  
  .مشغول به كار است

بــه ســبب . دنيــا آمــد  شمــسي در تهــران بــه1344وي در ســال : منــصوري، پــروين .9
، از همـان    )محمـدتقي شـريعتي، دايـي پـدرِ او بـود          (خويشاوندي با خانواده شريعتي     

او به راحتي خاطرات خود از دكتر علي شـريعتي          . كودكي ارتباط نزديك با آنان داشت     
هـاي عمـر     اش مصادف بـا آخـرين سـال        هاي نوجواني  آورد و اولين سال     را به ياد مي   

مند به مباحث تـاريخي       جا كه ايشان بسيار علاقه     از آن . محمدتقي شريعتي بوده است   
او . ايان مقطع كارشناسي ارشد در همـين رشـته ادامـه داد           بود، تحصيلات خود را تا پ     

گري پويا در حال تأليفـات گونـاگون در          اينك ساكن تهران است و به عنوان پژوهش       
  .زمينه تاريخ معاصر است

او در .  شمـسي در نيـشابور رخ داد  1307تولـد وي در سـال   : يزدانيان، محمـدابراهيم   .10
در سـال   . پدرش به شغل خياطي پرداخت    چون   اي مذهبي پرورش يافت و هم       خانواده
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 آغـاز   �ـ���هاي مذهبي خود را با ورود به انجمن پيروان            به مشهد آمد و فعاليت     1323
هـا در    وي سـال  . اما به زودي با كانون نشر حقايق آشنا گرديد و جذب آن شـد             . نمود

هـاي   كـرد و همـواره در فعاليـت         راني محمدتقي شريعتي شـركت مـي       جلسات سخن 
  . مذهبي و سياسي كانون حضور فعال داشت-فرهنگي

 




